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مقدمه

یـدُ أنْ  ر
ُ
ه جَـدّی، أ مَّ

ُ
مـا خَرجْـتُ لِطَلَـبِ إلاصـاحِ فـی أ

ّ
قـال الحسـین: »إِنَ

  رِ وَ اَسـیرُ بِسیرَه جَدّی و أبی محمد مُرَ بالمَعروفِ و أنهی عَنِ المنکَ
َ
آ

1.»و سـیره ابی علـی بـن ابی طالب
کمیت  جهـاد فی سـبیل الله یعنـی مبـارزه در مسـیر احقـاق حـق الله و حا
کـی )یعنـی تحقـق هـدف  مطلـق احـکام و قواعـد الهـی در ایـن کـره خا
انبیـاء و اوصیـاء الهـی :، حکمرانـی مطلق عـدل در جهـان( آرمانی 
نبـود که تنهـا برگزیـدگان خـدای متعـال مأمور بـه اقامـه آن باشـند: »لکن 

من واجـب حقـوق الله التعـاون الـی اقامـة الحق«.
آری! امـام و امـت در ایـن امـر مکلّـف و مسـئولند. اصـاح امـت یعنـی 
برگشـت بـه اصـل دیـن و اداء تکلیـف الهـی، هـدم و نابـودی حکمرانی 
اسـتکبار و طاغـوت امـوی و دنباله هـای یهـود معانـد و دشـمن ترین بـا 

اهـل توحیـد.
گرچـه سیدالشـهداء در ایـن مسـیر پربهجـت و حیات بخـش، بـا بـذل  ا
جان خویـش چهـره از باطـن نفـاق برکشـید و تـا قیـام قیامت اهل سـمعه 

، ج ۴۴، ص ۳۲۸ 1 . بحارالانوار
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یـا و شـک را رسـوا نمـود، لکن ایـن جهـاد حرکتی نیسـت کـه در کربا  و ر
ینـب کبـری  عـاوه بـر کوفـه و  پایـان پذیـرد. سـید سـجاد و ز
یـارت اربعیـن همـگان را بـه اقامـه ایـن  شـام، بـا تجدیدعهـد خـود در ز
فریضـه واجـب فراخوانـده و جامانـدگان از بنـی هاشـم، جابـر و عطیـه، 
، در ایـن میقـات پـای میثاقی گـرد هـم آمدند که  بادیه نشـینان ایـن دیـار
تـا امـروز اداء ایـن حـق خـون سـالار شـهیدان و یـاران صدیقـش همچون 
، محبـان و ارادتمنـدان سـبط شـهید  یـا و حسـنه ای مانـدگار سـنتی پو

پیامبـر اعظـم را بـه لبیکـی صـادق فـرا می خوانـد.
بی شـک امام عصر با همراهی سیدالشهداء و شـهیدان طول تاریخ 
از راه می رسـند و بـا لشـکر طالـب حـق و خـون ثـارالله آن اراده را تحقـق 
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ 

َ
ذِینَ اسْـتُضْعِفُوا فِی الْ

ّ
نْ نَمُنَّ عَلَی الَ

َ
یدُ أ می بخشند: »وَنُرِ

ةً وَنَجْعَلَهُـمُ الْوَارِثِینَ«.1 ئِمَّ
َ
أ

گـذرا، سـعی دارد چرایـی و  گـر چـه بسـیار مختصـر و  کتـاب ا ایـن 
چگونگی ایـن حماسـه ماندگار و تـداوم بـا عظمتش در فریضـه واجب 
کنـد، آن هـم در  ی  یـارت بـا الگـوی اربعیـن حسـینی را صرفـاً یـادآور ز
ک و کـودک کش  عصـری کـه ظلـم و جنابـت یزیدیـان زمـان رژیـم سـفا
صهیونیسـت و آمریـکا و غـرب وحشـی و خائنین منطقـه روی شـدادها، 
نمرودهـا و فرعون هـا را سـفید کرده انـد. قتـل عام دههـا هزار کـودک و زن 
و مرد، ویرانی، آوارگی، گرسـنگی و تشـنگی بی امان در غزه جای جای 
، که بیـش از دو سـال بـه رخ جهانیان  کربا تـا کوفه و شـام را نه چهـل روز
می کشد. و تا امت اسامی از خواب قرون بیدار نشوند و با یکپارچگی 
و اتحـاد کلمه قدرت حـق را نشـان ندهند، قصـه همین اسـت و بدتر نیز 

1.  سوره قصص، آیه 5
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خواهـد شـد، همانطـور کـه مولایمـان در روز عاشـورا فرمـود: »وَلَا یَحْسَـبَنَّ 
مَـا نُمْلِـی لَهُـمْ لِیَـزْدَادُوا إِثْمًا 

ّ
نْفُسِـهِمْ إِنَ

َ
مَـا نُمْلِی لَهُـمْ خَیْـرٌ لِ

ّ
نَ

َ
کَفَـرُوا أ ذِیـنَ 

ّ
الَ

ابٌ مُهِینٌ«.1
َ

وَلَهُـمْ عَـذ
، بـا عظمـت و اقتـدار غائلـه را ختـم  و صـد البتـه حسـینیان ایـن دیـار
سٍ شَـدِیدٍ«۲ 

ْ
ولِی بَأ

ُ
مْ عِبَـادًا لَنَـا أ خواهند کـرد و وعـده الهـی: »بَعَثْنَـا عَلَیْکُ

را تحقـق خواهنـد بخشـید.
و مقاومـت پیـروز میـدان در امـن و امـان مسـجد الاقصـی را بـه آغـوش 
ُ مَنْ یَنْصُـرُهُ«۳؛ تا طلوع آن خورشـید ولایت   الَلّ

ّ
خواهد کشـید: »وَلَیَنْصُرَنَ

عظمـی همچنان بـر همان عهـد که بسـتیم هسـتیم: »إنا علـی العهد...«

احمد پناهیان

مدیر مؤسسه فرهنگی راه فخرالأئمه علیهم السلام

1. سوره آل عمران، آیه 178
۲. سوره اسراء، آیه 5
۳. سوره حج، آیه ۴0



 فصل اول: 

 فلسفه قیام
 اباعبدالله الحسین 
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سؤال اصلی: چرا قیام؟

یـك درس اصلـی در حرکـت و قیـام امـام حسـین وجـود دارد. چـرا 
قیام کرد؟ این درس است. به امام حسـین می گفتند با یزید کاری 
نداشـته باشـید. یزیـد هـم بـا شـما کاری نداشـته باشـد! ایـن همـه مریـد، 
این همه شـیعیان؛ زندگی کنید، عبادت و تبلیغ کنید! چرا قیام کردید؟ 
قضیّه چیست ؟ این آن سؤال اصلی اسـت. این آن درس اصلی است. 1

هدف شهادت یا حکومت؛ یا هیچکدام؟!

بنده به نظرم این طور می رسـد: کسـانی کـه گفته اند »هـدف، حکومت 
بود« یـا »هدف، شـهادت بـود«، میـان هـدف و نتیجـه، خَلـط کرده اند. 
؛ هـدف، این هـا نبـود. امام حسـین، هـدف دیگری داشـت؛  نخیر
، حرکتـی را می طلبیـد که ایـن حرکت،  منتهـا رسـیدن به آن هـدف دیگـر

یکـی از دو نتیجـه را داشـت: »حکومت« یا »شـهادت«. 
البتـه حضـرت بـرای هـر دو هـم آمادگـی داشـت، امـا هیچ کـدام هـدف 
نبود، بلکه دو نتیجه بود. هدف، چیز دیگری اسـت. هدف چیسـت ؟ 
کنیـم، بایـد این طـور  گـر بخواهیـم هـدف امـام حسـین را بیـان  ا

1. خامنه ای، سـید علی، رهبر جمهوری اسـامی ایـران، آفتاب در مصاف، صفحه: ۳۸1، مؤسسـه پژوهشـی 
فرهنگی انقاب اسـامی، دفتر حفظ و نشـر آثـار حضرت آیـت الله العظمی خامنـه ای، انتشـارات انقاب 

اسـامی، تهران - ایـران، 1۳9۲ ه.ش. بیانات 1۳7۴
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بگوییـم کـه هـدف آن بزرگـوار عبـارت بـود از انجـام دادن یـك واجـب 
عظیم از واجبـات دین، واجبـی که در بنـای کلّی نظام فکری و ارزشـی 
و عملی اسـام، جای مهمّی دارد؛ امام حسـین باید ایـن واجب را 
 عمل می کرد، تا درسـی برای همه ی تاریخ باشـد. مثل اینکه پیغمبر
یـخ  حکومـت تشـکیل داد؛ تشـکیل حکومـت درسـی بـرای همـه ی تار
اسـام شـد و فقط حکمش را نیاورد. یا پیغمبر، جهاد فی سـبیل الله 
یـخ بشـر تا ابد شـد.  کـرد و ایـن درسـی بـرای همـه ی تاریـخ مسـلمین و تار
ایـن واجـب هم بایـد بـه وسـیله ی امـام حسـین انجـام می گرفـت تا 

درسـی عملی بـرای مسـلمانان و بـرای طـول تاریخ باشـد.1

پاسخ اینجاست: نظام اسلامی

کرم و هـر پیغمبری وقتی کـه می آید، یـك مجموعه احکام  پیغمبـر ا
مـی آورد. ایـن احـکام، بعضی فردی اسـت و بـرای این اسـت که انسـان 
کنـد؛ بعضـی اجتماعـی اسـت و بـرای ایـن اسـت  خـودش را اصـاح 
کنـد و اجتماعـات بشـر را بـه پـا بـدارد:  کـه دنیـای بشـر را آبـاد و اداره 
مجموعـه ی احکامـی کـه بـه آن نظـام اسـامی می گوینـد. خُـب؛ اسـام 
 ، کـرم نـازل شـد و در زمـان پیغمبـر بـر قلـب مقـدّسِ پیغمبـر ا
حکومـت اسـامی و جامعـه ی اسـامی تشـکیل شـد، اقتصـاد اسـامی 
پیـاده شـد، جهـاد اسـامی برپـا و زکات اسـامی گرفتـه شـد؛ یـك کشـور 
و یـك نظـام اسـامی شـد. مهنـدس ایـن نظـام و راهبـر ایـن قطـار در این 
کـرم و آن کسـی اسـت کـه بـه جـای او می نشـیند. خـط  خـط، نبیّ ا
هـم روشـن و مشـخّص اسـت. بایـد جامعـه ی اسـامی و فـرد اسـامی از 

1. همان
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ایـن خـط، بـر روی ایـن خـط و در ایـن جهـت و از ایـن راه حرکـت کند، 
کمـال  گیـرد، آن وقـت انسـان ها بـه  گـر چنیـن حرکتـی هـم انجـام  کـه ا
می رسـند، انسـان ها صالـح و فرشـته گون می شـوند، ظلـم در میـان مـردم 
از بیـن مـی رود؛ بدی، فسـاد، اختـاف، فقـر و جهـل از بین می رود؛ بشـر 
به خوشـبختی کامـل می رسـد و بنـده ی کامل خدا می شـود. اسـام این 

کـرم آورد.  نظـام را بـه وسـیله ی نبیّ ا
گر این قطـاری را که پیغمبر  سـؤالی در اینجا باقی می مانـد و آن اینکه: ا
کـرم بـر روی ایـن خـط بـه راه انداختـه اسـت، دسـتی یـا حادثه ای  ا
گر جامعه ی اسامی  آمد و آن را از خط خارج کرد، تکلیف چیسـت ؟ ا
گر این انحـراف به جایی رسـید که خوف انحـراف کلّ  منحرف شـد؛ ا

اسـام و معارف اسـام بود، تکلیف چیست ؟   1

کدام انحراف قیام را واجب می کند؟

دو نوع انحراف داریم. یك وقت مردم فاسـد می شوند - خیلی وقت ها 
چنین چیزی پیـش می آید - امـا احکام اسـامی از بین نمـی رود؛ لیکن 
یـك وقـت مـردم کـه فاسـد می شـوند، حکومت هـا هـم فاسـد می شـوند، 
علما و گویندگان دین هم فاسد می شوند! از آدم های فاسد، اصلاً دین 
صحیح صـادر نمی شـود. قـرآن و حقایـق را تحریف می کننـد؛ خوب ها 
را بد، بدها را خـوب، منکر را معـروف و معروف را منکـر می کنند! خطّی 
را که اسـام - مثلاً - به این سمت کشـیده است، صدوهشـتاد درجه به 

سـمت دیگر عـوض می کنند!
گر جامعه و نظام اسامی به چنین چیزی دچار شد، تکلیف چیست؟    ا

1. همان
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کـه خطـر انحـراف  کـه انحـراف بـه حـدّی پیـش می آیـد  در جوامعـی 
اصـل اسـام اسـت، خـدا تکلیفـی دارد؛ جامعـه در زمـان پیغمبـر و 
زمـان امیرالمؤمنین کـه به آن شـکل منحرف نشـده اسـت. در زمان 
گرچـه خیلـی از  امـام حسـن کـه معاویـه در رأس حکومـت اسـت، ا
نشـانه های آن انحراف پدید آمده اسـت، اما هنوز به آن حدّی نرسـیده 
اسـت که خوف تبدیل کلّی اسـام وجود داشـته باشـد. شـاید هم بشود 
گفـت در برهـه ای از زمـان، چنیـن وضعیّتـی هـم پیـش آمـد؛ امـا در آن 
وقـت، فرصتـی نبـود کـه ایـن کار انجـام گیـرد ]یعنـی[ موقعیّـت مناسـبی 

نبود.1

واجب تر از همه واجبات؛ حتی حکومت!

ایـن حکمـی کـه جـزو مجموعـه ی احـکام اسـامی اسـت، اهمّیّتـش از 
خـود حکومـت کمتـر نیسـت؛ چـون حکومـت، یعنـی اداره ی جامعـه. 
یـج از خـط، خـارج و خـراب و فاسـد شـد و حکـم  گـر جامعـه بتدر ا
گـر مـا آن حکـم تغییـر وضـع و تجدیـد حیـات - یا به  خـدا تبدیل شـد؛ ا
گـر آن حکـم انقـاب - را نداشـته باشـیم، ایـن  ، انقـاب، ا تعبیـر امـروز
حکومـت بـه چـه دردی می خـورد؟ پـس اهمّیّـت آن حکمی کـه مربوط 
بـه برگرداندن جامعـه ی منحرف بـه خطّ اصلـی اسـت، از اهمّیّت خود 
حکـمِ حکومت کمتر نیسـت. شـاید بشـود گفـت کـه اهمّیّتـش از جهاد 
با کفّار بیشتر است؛ شـاید بشـود گفت اهمّیّتش از امر به معروف و نهی 
از منکـر معمولـی در یـك جامعـه ی اسـامی بیشـتر اسـت؛ حتـی شـاید 
بشـود گفـت اهمّیّـت ایـن حکـم از عبـادات بـزرگ الهـی و از حج بیشـتر 

1. همان
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اسـت. چرا؟ به خاطـر اینکـه در حقیقت این حکـم، تضمیـن کننده ی 
زنده شـدن اسـام اسـت؛ بعـد از آنکه مُشـرف بـه مردن اسـت، یا مـرده و 

از بیـن رفته اسـت.1

موقعیت مناسب قیام یعنی چه؟

خُـب؛ چـه کسـی بایـد ایـن حکـم را انجـام دهـد؟ چـه کسـی بایـد ایـن 
، وقتـی در  تکلیـف را به جـا بیـاورد؟ یکـی از جانشـینان پیغمبـر
زمانـی واقـع شـود کـه آن انحـراف، به وجـود آمـده اسـت. البتـه بـه شـرط 
اینکه موقعیّت مناسـب باشـد؛ چون خدای متعال، به چیـزی که فایده 
گـر موقعیّـت مناسـب نباشـد، هـرکاری  نـدارد، تکلیـف نکـرده اسـت. ا
بکنند، فایـده ای ندارد و اثر نمی بخشـد. باید موقعیّت مناسـب باشـد. 
البته موقعیّت مناسـب بودن هم معنـای دیگری دارد؛ نـه اینکه بگوییم 
چون خطـر دارد، پـس موقعیّت مناسـب نیسـت؛ مـراد این نیسـت. باید 
موقعیّت مناسب باشد؛ یعنی انسان بداند این کار را که کرد، نتیجه ای 
بـر آن مترتّـب می شـود؛ یعنـی ابـاغ پیـام بـه مـردم خواهـد شـد، مـردم 
خواهنـد فهمیـد و در اشـتباه نخواهنـد مانـد. ایـن، آن تکلیفی اسـت که 
باید یك نفر انجام مـی داد. در زمان امام حسـین، هم آن انحراف 
 به وجـود آمـده، هـم آن فرصت پیدا شـده اسـت. پس امام حسـین

بایـد قیـام کند.۲

؟! تر از این انحراف بالا

در زمـان امام حسـین، انحـراف پیدا شـده اسـت؛ بـرای اینکه بعد 

1. همان
۲. همان
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از معاویه کسـی به حکومت رسـیده اسـت کـه حتـی ظواهر اسـام را هم 
رعایـت نمی کنـد! شُـرب خَمـر و کارهـای خـاف می کنـد؛ تعرّضـات و 
فسـادهای جنسـی را واضح انجـام می دهد؛1 علیـه قرآن حـرف می زند؛ 
علناً شـعر برخاف قرآن و بـر رّد دیـن می گویـد۲ و علناً مخالف با اسـام 
اسـت! منتهـا چـون اسـمش رئیـس مسلمان هاسـت، نمی خواهـد اسـم 
اسـام را برانـدازد. او عامـل بـه اسـام، عاقه منـد و دلسـوز بـه اسـام 
نیسـت؛ بلکه با عمل خود، مثل چشـمه ای که از آن مرتّـب آب گندیده 
تـراوش می کنـد و بیـرون می ریـزد و همـه ی دامنـه را پـر می کنـد، از وجـود 
او آب گندیـده می ریـزد و همـه ی جامعـه ی اسـامی را پـر خواهـد کـرد! 
کـم در رأس قلّـه اسـت و آنچه از  کم فاسـد، این گونه اسـت؛ چـون حا حا
او تـراوش کنـد، در همان جـا نمی مانـد. چنیـن کسـی بـا آن فسـاد، بعـد 
! از ایـن  از معاویـه، خلیفـه ی مسـلمین شـده اسـت! خلیفـه ی پیغمبـر

؟!۳  انحـراف بالاتـر

امام حسین  و یک فرصت طلایی

در زمـان امـام حسـین، زمینـه هـم آمـاده اسـت. زمینـه آمـاده اسـت 
کـه هسـت. مگـر ممکـن  یعنـی چـه ؟ یعنـی خطـر نیسـت ؟ چـرا؛ خطـر 
اسـت کسـی کـه در رأس قـدرت اسـت، در مقابـل انسـان های معارض، 
. شـما می خواهـی او را از  برای آنهـا خطـر نیافرینـد؟ جنگ اسـت دیگـر
تخت قدرت پایین بکشـی و او بنشـیند تماشـا کند! بدیهی است که او 
هم به شـما ضربـه می زند. پـس خطـر هسـت. اینکـه می گوییـم موقعیّت 

1. أنساب الشراف، ج 5، صص ۲۸۶-۲۸۸؛ مروج الذهب، ج ۳، صص ۶۸-۶7
۲. روضة الواعظین، ص 191؛ تذکرة الخواص، صص ۲۶1-۲۶0

۳. آفتاب در مصاف، صفحه: ۳۸1
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مناسـب اسـت؛ یعنی فضای جامعه ی اسامی طوری اسـت که ممکن 
است پیام امام حسین به گوش انسـان ها در همان زمان و در طول 
گـر در زمـان معاویه، امـام حسـین می خواسـت قیام  تاریـخ برسـد. ا
کند، پیـام او دفن میشـد. این بـه خاطـر وضع حکومـت در زمـان معاویه 
اسـت. سیاسـتها به گونه ای بود که مردم نمی توانسـتند حقّانیّت سـخن 
، ده سال در زمان خافت معاویه، امام  حق را بشنوند. لذا همین بزرگوار
بود،1 ولی چیـزی نگفت؛ کاری، اقدامـی و قیامی نکرد؛ چـون موقعیّت 

آنجـا مناسـب نبود. 
قبلـش هـم امـام حسـن بـود. ایشـان هـم قیـام نکـرد؛ چـون موقعیّت 
مناسـب نبـود؛ نـه اینکه امـام حسـین و امـام حسـن، اهـل این 
کار نبودنـد. امـام حسـن و امـام حسـین فرقـی ندارنـد. امام حسـین 
و امـام سـجاد فرقـی ندارنـد. امـام حسـین و امـام علی النّقـی و امام 
، ایـن  حسـن عسـکری  فرقـی ندارنـد. البتـه وقتـی کـه ایـن بزرگـوار
مجاهدت را کرده است، مقامش بالاتر از کسانی است که نکردند؛ اما 
این هـا از لحاظ مقام امامت یکسـانند. بـرای هر یـك از آن بزرگواران هم 
که پیـش می آمـد، همیـن کار را می کردند و بـه همیـن مقام می رسـیدند.۲

رابطه تکلیف و خطر

خُب؛ امام حسـین هم در مقابـل چنین انحرافی قرار گرفته اسـت. 
پـس بایـد آن تکلیـف را انجـام دهـد. موقعیّـت هـم مناسـب اسـت؛ پس 
ی وجـود نـدارد. لـذا عبدالله بن جعفـر و محمدبن حنفیّـه  دیگـر عـذر

ئل الإمامة، ص 177 1. دلا
۲. آفتاب در مصاف، صفحه: ۳۸1
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کـه عامـی نبودنـد، همـه دین شـناس،  و عبدالله بن عبّـاس - این هـا 
آدم هـای عـارف، عالـم و چیزفهـم بودنـد - وقتـی بـه حضـرت می گفتند 
کـه »آقـا! خطـر دارد، نرویـد«1 می خواسـتند بگوینـد وقتـی خطـری در 
سـر راه تکلیـف اسـت، تکلیـف، برداشـته اسـت. آنهـا نمی فهمیدند که 
ایـن تکلیـف، تکلیفـی نیسـت که بـا خطـر برداشـته شـود. ایـن تکلیف، 
همیشـه خطر دارد. آیا ممکن است انسـان، علیه قدرتی آن چنان مقتدر 
- به حسـب ظاهر - قیام کند و خطر نداشته باشد؟! مگر چنین چیزی 

می شـود؟!۲

کربلا و انقلاب: هدف یکسان؛ نتیجه متفاوت

کـه امـام بزرگـوار  ایـن تکلیـف، همیشـه خطـر دارد. همـان تکلیفـی 
انجـام داد. بـه امـام هـم می گفتنـد: »آقـا! شـما کـه بـا شـاه درافتاده ایـد، 
کـه  خطـر دارد.« امـام نمی دانسـت خطـر دارد؟! امـام نمی دانسـت 
یـم پهلـوی، انسـان را می گیـرد، می کشـد، شـکنجه  دسـتگاه امنیّتـی رژ
می کنـد، دوسـتان انسـان را می کشـد و تبعیـد می کنـد؟! امـام این هـا را 
گرفـت،  کـه در زمـان امـام حسـین انجـام  ی  کار نمی دانسـت ؟! 
نسـخه ی کوچکش هم در زمـان امام مـا )ره( انجـام گرفت؛ منتهـا آنجا 
بـه نتیجـه ی شـهادت رسـید، اینجـا بـه نتیجـه ی حکومـت. ایـن همـان 
اسـت؛ فرقـی نمی کنـد. هـدف امـام حسـین بـا هـدف امـام بزرگـوار 
ما یکی بود. ایـن مطلب اسـاس معارف حسـین )( اسـت. معارف 
حسـینی، بخـش عظیمـی از معـارف شـیعه اسـت. ایـن پایـه ی مهمّـی 

، ج ۴۴، ص ۳۶۶؛ گفتگوی محمدبن حنفیّه با امام، اللهوف،  1. نامه ی عبدالله بن جعفر به امام، بحارالنوار
، ج ۴۴، صص ۳۶5-۳۶۴ صص ۳9-۴0؛ گفتگوی عبدالله بن عباس با امام، بحارالنوار

۲. آفتاب در مصاف، صفحه: ۳۸1
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اسـت و خـود یکـی از پایه هـای اسـام اسـت.1

خلاصه ماجرا 

هـدف عبـارت شـد از بازگردانـدن جامعـه ی اسـامی بـه خـطّ صحیح. 
کـه راه، عوضـی شـده اسـت و جهالـت و ظلـم و  چـه زمانـی ؟ آن وقتـی 
اسـتبداد و خیانـتِ کسـانی، مسـلمین را منحرف کـرده و زمینه و شـرایط 
هـم آمـاده اسـت. پـس می توانیـم این طـور جمع بنـدی کنیـم، بگوییـم: 
امام حسـین قیـام کـرد تـا آن واجب بزرگـی را کـه عبـارت از تجدید 
بنـای نظـام و جامعـه ی اسـامی، یـا قیـام در مقابـل انحرافات بـزرگ در 
جامعـه ی اسـامی اسـت، انجـام دهـد. ایـن از طریـق قیـام و از طریـق 
امـر به معـروف و نهـی از منکر اسـت؛ بلکـه خودش یـك مصـداق بزرگِ 
، گاهی بـه نتیجه ی  امر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. البتـه ایـن کار
حکومت می رسـد؛ امام حسـین برای این آمـاده بود؛ گاهـی هم به 

نتیجـه ی شـهادت می رسـد؛ بـرای ایـن هـم آمـاده بـود.
شِـراً وَ لا بَطِـراً وَ لا مُفْسِـداً وَ لا ظَالِمـا«؛۲ یعنـی کسـانی 

َ
خْـرُجْ أ

َ
ـی لَـمْ أ نِّ

َ
»وَ أ

کـه امـام حسـین هـم  کننـد  اشـتباه نکننـد و تبلیغاتچی هـا تبلیـغ 
مثل کسـانی که این گوشه و آن گوشـه خروج می کنند برای اینکه قدرت 
را بـه چنـگ بگیرنـد - بـرای خودنمایـی، بـرای عیـش و ظلـم و فسـاد - 
کار مـا از ایـن قبیـل نیسـت؛ »وَ  وارد میـدان مبـارزه و جنـگ می شـود! 
، همین  ی«۳ عنـوان ایـن کار ـةِ جَـدِّ صْـاَحِ فِـی اُمَّ مَـا خَرَجْـتُ لِطَلَـبِ الْإِ

َ
إِنّ

1. همان
، ج ۴۴، ص ۳۲9، »و مـن برای سرکشـی و عداوت و فسـاد کردن و ظلم نمـودن از مدینه خارج  ۲. بحارالنـوار

نشـدم.«
۳. همان، »و جز این نیست که من به منظور ایجاد اصاح در میان امت جدم خارج شدم.«
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اصـاح اسـت؛ می خواهـم اصـاح کنـم. ایـن همـان واجبـی اسـت کـه 
قبـل از امـام حسـین، انجـام نگرفتـه بـود. ایـن اصـاح، از طریـق 
خـروج اسـت؛ خـروج، یعنـی قیـام. حضـرت در ایـن وصیّت نامـه، ایـن 
یـح بـه ایـن معناسـت؛ یعنـی اوّلاً، می خواهیـم  یبـاً تصر کـرد؛ تقر کـر  را ذ
قیـام کنیـم و ایـن قیام مـا هم بـرای اصـاح اسـت، نه بـرای این اسـت که 
حتماً بایـد بـه حکومت برسـیم، نه بـرای این اسـت که حتمـاً بایـد برویم 
شـهید شـویم؛ نه، می خواهیم اصاح کنیم. البته اصـاح، کار کوچکی 
نیسـت. یك وقت شـرایط طوری اسـت که انسـان بـه حکومت میرسـد و 
خودش زمـام قـدرت را به دسـت می گیـرد؛ یك وقـت نمی توانـد این کار 
را بکنـد - نمی شـود - شـهید می شـود. در عیـن حـال، هـر دو قیـامِ بـرای 
نْهَـی عَـنِ 

َ
نْ آمُـرَ بِالْمَعْـرُوفِ وَ أ

َ
یـدُ أ رِ

ُ
اصـاح اسـت. بعـد می فرمایـد: »أ

ی«.1 ایـن اصـاح، مصـداق امـر بـه معـروف و  سِـیرَ بِسِـیرَةِ جَـدِّ
َ
ـر وَ أ الْمُنْکَ

نهـی از منکـر اسـت.۲

1. همـان، »در نظـر دارم امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر نمایـم و مطابـق سـیره ی جـدّم رسـول خـدا رفتـار 
نمایـم.«

۲. آفتاب در مصاف، صفحه: ۳۸1



22



 فصل دوم: 

اربعین و زیارت



24

امام حسن عسکری می فرمایند: 
یـارةُ  الربعینَ  »عَامـاتُ المؤمـنِ خَمس: صَلَـواتُ إحـدی و خَمسـینَ و ز
حیـم؛  حمـنِ الرَّ ـم بِالیَمیـنِ و تَعفیـرُ الجَبیـنِ و الجَهْـرُ بِبسـم الِله الرَّ خَتُّ و التَّ
 ،] یـک رکعـت نمـاز ]در شـبانه روز مومـن پنـج عامـت دارد: پنجاه و
ک  کـردن، پیشـانی بـر خـا یـارت اربعیـن، انگشـتر در دسـت راسـت  ز

گفتـن.1 گذاشـتن و »بسـم الله الرحمـن الرحیـم« را بلنـد 

حقیقت ماجرای اربعین

ایـن چهـل روزی کـه از عاشـورا تـا اربعیـن اتّفـاق افتـاده، یکـی از مقاطـع 
یـخ اسـام اسـت. روز عاشـورا در اوج اهمّیّـت اسـت و  بسـیار مهـمّ تار
کـه بیـن عاشـورا و اربعیـن هسـت، تالی تلـو روز  ی هـم  ایـن چهـل روز
کاری - فدا  گـر روز عاشـورا اوج مجاهدت همـراه با فـدا عاشـورا اسـت. ا
کـردن جـان، فـدا کـردن عزیـزان، فرزنـدان و یـاران- اسـت، ایـن چهـل 
گری، همـراه بـا  ، اوج مجاهـدت همـراه بـا »تبییـن«، همـراه بـا افشـا روز
گـر حرکت عظیـم زینب  گـر ایـن چهـل روز نمی بـود، ا توضیح ]اسـت[. ا
کبـری  و جنـاب امّ کلثـوم و حضـرت سـجّاد  نمی بـود، شـاید 
لَـة«  اتّفـاق  ا

َ
 عِبـادَکَ مِـنَ الجَهالَـةِ وَ حَیـرَةِ الضّ

َ
آن فقـره ی »لِیَسـتَنقِذ

نمی افتـاد. ایـن حرکت عظیـم، این صبـر فوق العـاده ی خانـدان پیغمبر 

1. إقبال العمال، ج۳، ص100
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کـه توانسـت  ینـب کبـری و امـام سـجّاد  بـود  بـه پیشـوایی ز
حادثـه ی کربـا را مانـدگار کنـد و بـه معنـای واقعـی کلمـه ایـن »تبییـن« 

کاری بـود.1 مکمّـل آن فـدا
ماجرای اربعین هم یك مقابله و مقاومت مقابل رژیم استکباری است. 
یعنـی حرکـت خانـدان امـام حسـین از هـر جـا کـه بودنـد - از شـام 
یـا از مدینـه - بـه کربـا، بـرای زنـده کـردن حادثـه ی عاشـورا، حادثـه ی 
مقاومـت و حادثـه ی شـهادت بـود؛ ایـن حـوادث بـه هـم پیونـد خـورده 
اسـت. چیـزی کـه مـا از معانـی بی شـمار ایـن حـوادث می توانیـم امـروز 
کنیـم، چنـد نکتـه اسـت. یـك  بـرای پیشـرفت انقاب مـان اسـتفاده 
کـه مقاومـت در برابـر قدرت هـای شـیطانی، زمـان و  نکتـه ایـن اسـت 
گـون اجتماعـی و جهانـی  مـکان و قشـر معینـی از جامعـه و شـرایط گونا
کـه بـه سـبب عـدم توجّـه بـه آن،  ی اسـت  نمی شناسـد. ایـن همـان راز
ی و  یـخ مـا دچـار سازشـکار گذشـته و هـم در تار یـخ  خیلی هـا در تار
محافظـه کاری و عقب نشـینی در برابـر قدرت هـا شـدند؛ چـون ایـن راز 
را نمی شـناختند. یعنـی ایـن احسـاس را نداشـتند کـه مقاومـت و اصـرار 
بـر ارزش هـای پذیرفتـه شـده، شـرایط مسـاعد و نامسـاعد نمی شناسـد؛ 

همیشـگی اسـت، همه جایـی اسـت و همه کسـی اسـت.۲ 

شرط قبولی زیارت

  ی امـام صـادق یـد: روز شـخصی بـه نـام  حمزة بن حمـران  می گو
 فرمودنـد:  یـارت امـام رضـا دربـاره ز

1. بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی 1۴00/07/05
۲. آفتاب در مصاف، صفحه: 1۳5، 1۳۶۴/0۸/1۲
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»یکـی از نوه هـای من در شـهری به نـام طـوس، از توابع سـرزمین 
خراسـان کشـته می شـود، هرکـس کـه بـا معرفـت بـه حقّـش او را 
یـارت کنـد، مـن بـا دسـت خـودم در روز قیامـت او را می گیـرم  ز
گرچـه از اهـل معاصـی کبیـره  و بـه بهشـت داخلـش می سـازم، ا
باشـد.« به آن حضرت گفتم: فدایت شـوم، شناخت و معرفت 
حق او چیسـت؟ ایشـان فرمودند: »شـناخت حق او این است 
یـب و شـهید  کـه بدانـد او امامـی واجب الاطاعـه اسـت و غر
یـارت کنـد، خـدای  اسـت. هرکـس بـا شـناخت حقّـش او را ز
عزوجـل اجـر هفتـاد شـهید از شـهدایی را کـه پیش روی رسـول 
خدا در دفاع از او، از روی حقیقت به شهادت رسیده اند، 

بـه او عطـا می کنـد.«1
یـارت معنایـش این اسـت کـه آن فیضی کـه از ماقات ایـن ولیّ  قبولی ز
خـدا بـه ماقات کننـده می رسـد، آن فیـض بـه شـما برسـد؛ ایـن معنـای 
گـر بخواهیـد ایـن فیض به شـما برسـد، شـرط اول  یـارت اسـت. ا قبولـی ز
ایـن اسـت کـه بـا حضـرت »ماقـات« کنیـد؛ یعنـی رفتـنِ حـرم و آمـدن، 
صِـرف رفتـن بـه یـک مـکان و بیرون آمـدن نباشـد؛ آنجـا یـک موجودی 
و یـک روح والایـی حضـور دارد؛ بـه این حضـور توجـه بکنید؛ ولـو حالا 
کـه می خواهیـد بـا او  یارت شـده را، یعنـی آن کسـی  شـما آن شـخص ز
ماقـات کنیـد، بـه چشـم نمی بینیـد، لیکـن »به چشـم دیدن« کـه لازمـۀ 
ماقـات نیسـت؛ او هسـت و سـخن شـما را می شـنود، حضـور شـما را 
یـارت.  می بینـد، شـخص شـما را می بینـد. بـا او حـرف بزنیـد؛ ایـن شـد ز
یـارت یعنـی همین ماقـات. مـا وقتـی می آییم سـراغ شـما و خانۀ شـما،  ز

1. من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص5۸۴
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یـارت ایـن اسـت. خـب،  یـارت شـما؛ معنـای ز ]در واقـع[ آمده ایـم بـه ز
انسـان وقتی بـه ماقات کسـی مـی رود، بـا او احوال پرسـی می کنـد، به او 
سـام می کند؛ همین در ماقات روح مطهر ائمـه و اولیاء الهی ]هم[ 

لازم اسـت؛ بایـد رفـت، سـام کـرد، عـرض ادب کـرد.1  
یـم، این اسـت کـه خـود را شایسـته ی  ! آنچـه مـا وظیفـه دار بـرادران عزیـز
انتسـاب بـه آن خانـدان کنیـم. البتـه منتسـب بـودن بـه خاندان رسـالت 
و از جملـه ی وابسـتگان آن  هـا و معروفیـن بـه ولایـت آن  هـا بـودن، دشـوار 
کـه مـا معروفیـن بـه دوسـتی و محبـت  یـارت می خوانیـم  اسـت. در ز
شـما هسـتیم؛ ایـن وظیفـه ی مضاعفـی را بـر دوش مـا می گـذارد؛ مـا بایـد 
 ، خودمـان را بـه ایـن مرکـز نـور نزدیـك کنیـم؛ و نزدیـك شـدن بـه مرکـز نـور
لازمـه و خاصیتـش، نورانـی شـدن اسـت. بایـد بـا عمـل، و نـه بـا محبـت 
خالـی، نورانـی بشـویم؛ عملی کـه همـان محبت و همـان ولایـت و همان 
ایمان، آن را به ما اماء می کنـد و از ما می خواهد. با ایـن عمل، باید جزو 

ایـن خانـدان و وابسـته ی به ایـن خانـدان بشـویم.۲

زیارت بامعرفت یعنی چه؟

شنیده اید زیارت با معرفت قیمت دارد و زیارت بی معرفت نه. مقصود 
چیست ؟ آن کسی که حسـین بن علی را زیارت می کند و می فهمد 
چه می کند؛ چه کسـی را زیارت می کند و می فهمد کـه اعام حمایت از 
 اعام بیـزاری از کیسـت؛ می فهمد به سـوی حسـین ،حسـین
کنـار حسـین قـرار  کیسـت و می فهمـد در  کـردن بـه  رفتـن، پشـت 

1. بیانات رهبر معظم انقـاب در دیدار جمعی از پاسـداران سـپاه حفاظت ولیّ امـر و خانواده هـای آنان در 
مشهد مقدس،1۳۸۲/01/0۶

۲. همان، 1۳70/10/05
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یـارت  یارتـش، ز گرفتـن، چـه تکلیفـی را روی دوش انسـان می گـذارد؛ ز
 یعنـی چـه ؟  بـا معرفـت اسـت. خیلی هـا نمی دانسـتند حسـین
شـهادت و جهـاد و راه اباعبـدالله را نمی فهمیدنـد. از کربـا عبـور 
کـرده بودنـد؛ می گفتنـد چیـزی هـم در اینجـا بخوانیـم یـا تماشـایی هـم 
یـارت کـم ارزش؛ چـون بـدون معرفـت  یـارت بـود، امـا ز بکنیـم. آن هـم ز
گاه و عـارف برنمی خاسـت. کسـانی که در  انجـام می گرفـت و از دلـی آ
جنگ هـای تاریـخ بی اینکـه بداننـد چـه می کننـد و بـرای چـه می رونـد 
و بـرای چـه می جنگنـد، جنـگ از اوّل تـا آخـرش بـرای آنهـا خسـران 
اسـت؛ مثل همین بیچاره هـای غافلی کـه در مقابـل نیروهای اسـام قرار 
گرفتنـد و می جنگنـد؛ چـه بکشـند و چـه کشـته بشـوند. امـا کسـانی کـه 
می دانند چه می کننـد و چه حرکـت عظیمی را انجام می دهند، خسـته 

نمی شـوند.1
رْضِ  خُرَاسَـانَ  فِـی مَدِینَـةٍ 

َ
قـال الصـادق : یُقْتَـلُ  حَفَدَتِـی  بِـأ

تُـهُ بِیَـدِی یَـوْمَ 
ْ

خَذ
َ
ـهِ أ یُقَـالُ لَهَـا طُـوسُ مَـنْ زَارَهُ إِلَیْهَـا عَارِفـاً بِحَقِّ

بَائِرِ قُلْتُ جُعِلْتُ  هْـلِ الْکَ
َ
ةَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أ دْخَلْتُهُ الْجَنَّ

َ
الْقِیَامَةِ وَ أ

یبٌ  اعَةِ غَرِ هُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّ
َ
نّ

َ
هِ قَالَ یَعْلَمُ أ فِدَاكَ وَ مَا عِرْفَانُ حَقِّ

جْـرَ سَـبْعِینَ 
َ
 أ

َ
ُ عَـزَّ وَ جَـلّ عْطَـاهُ الّلَ

َ
ـهِ أ شَـهِیدٌ مَـنْ زَارَهُ عَارِفـاً بِحَقِّ

ِ ص عَلَـی حَقِیقَـة؛ 
ـنِ اسْتُشْـهِدَ بَیْـنَ یَـدَیْ رَسُـولِ الّلَ شَـهِیداً مِمَّ

نوه ی مرا در سرزمین خراسان در شهری به نام طوس می کشند؛ 
کنـد، مـن روز قیامـت از  یـارت  کـه او را »عارفـاً بحقـه« ز کسـی 
کـه  او دسـتگیری می کنـم و وارد بهشـتش می سـازم، هـر چنـد 
مرتکـب گناهان کبیـره شـده باشـد. راوی گفت: فدایت شـوم، 

1. آفتاب در مصاف، صفحه: 99، 1۳۶۳/10/1۴
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کـه بدانـی او  »معرفـت بـه حـق ایشـان« چیسـت؟ فرمـود: ایـن 
)امامی اسـت که( پیروی از او واجب اسـت. او غریب اسـت و 
او شهید است؛ کسـی که با شـناخت حقش، او را زیارت کند، 
خدای صاحب عزت و جال پاداش هفتاد شـهید از شهدای 

راسـتین در رکاب رسـول خـدا را بـه او عطـا می فرمایـد.1
یـارت اباعبدالله و امـام رضا  البته واضح اسـت کـه در این شـرط، میـان ز
و سـایر معصومان )صلـوات الله علیهم اجمعیـن( تفاوتی وجـود ندارد:

بِـی عَبْـدِ 
َ
دْنَـی مَـا یُثَـابُ بِـهِ زَائِـرُ أ

َ
بُـو الْحَسَـنِ مُوسَـی  أ

َ
قَـالَ أ

نْ 
َ
ـهُ وَ حُرْمَتَـهُ وَ وَلَایَتَـهُ أ

َ
 بِشَـطِّ الْفُـرَاتِ إِذَا عَـرَفَ حَقّ  ِ

الّلَ
  ؛ امام موسـی بـن جعفر رَ

َ
خّ

َ
مَ مِـنْ ذَنْبِـهِ وَ مَا تَأ

َ
یُغْفَـرَ لَهُ مَـا تَقَدّ

  حق و حرمت و ولایـت اباعبدالله ، فرمودند: آنگاه کـه زائر
کـه بـه او داده می شـود بخشـایش  را بشناسـد، کمتریـن ثوابـی 

گناهـان گذشـته و آینـده ی اوسـت.۲

حقیقت زیارت؛ در زیارت به دنبال چه باشیم؟

احیای حق خدا، حق رسول و حق امام

یـارت نـه فقـط یـک تفـرج معنـوی، بلکـه احقـاق حـق  گـر زائـر بدانـد ز ا
خدا و رسـول و امـام اسـت، بـدون دلیـل در ایـن زمینه اهمـال نمـی کند:
حَدَکُـمْ حَجَّ دَهْـرَهُ ثُمَّ لَـمْ یَزُرِ الْحُسَـیْنَ 

َ
 أ

َ
نّ

َ
قال صادق : لَـوْ أ

ِ وَ حُقُوقِ رَسُـولِ 
انَ تَـارِکاً حَقّـاً مِـنْ حُقُـوقِ  الّلَ  لَـکَ بْـنَ عَلِـیٍّ

کُلِّ  ِ وَاجِبَـةٌ عَلَی 
یضَـةٌ مِنَ الّلَ  حَقَّ الْحُسَـیْنِ فَرِ

َ
نّ

َ
 لِ ِ

الّلَ

1. امالی صدوق 1۲1 م۲5 ح۸
۲. الکافی، ج۴ ص5۸۲
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گـر تمـام عمـرش را بـه حـج بـرود امـا  مُسْـلِم؛ هـر کـدام از شـما ا
یـارت حسـین بن علی نـرود، مطمئنـاً حقـی از حقـوق  بـه ز
یـرا  کـرده اسـت؛ ز  را تـرك  خـدا و نیـز حقـوق رسـول خـدا
حـق حسـین تکلیفـی اسـت کـه از جانـب خداونـد بـر هـر 

مسـلمانی واجـب شـده اسـت.«1
  یـارت سیدالشـهدا آری! ایـن حـق خـدا و مطالبه ی اوسـت که بـه ز
مُشـرف شـوی و نیز حـق پیامبـر  و مطابـه ی امام حسـین  اسـت. 

تـر از این؟! چـه افتخـاری بالا

تقرب به خدا و اتصال به پیامبر و امام

« است. از طرفی  ِ
شـرط عبادت بودن هر عمل نیکی، نیت »قربةً اِلَیَ الّلَ

یگانـه مجـرای تقـرّب بخـدا پیامبـر و اهـل بیـت ایشـان )علیـه و علیهـم 
السـام( هسـتند؛ زیرا ایشـان ابـواب الهی هسـتند:

تِـی تُؤْتَی مِنْه؛ ما 
َ
ِ  وَ بُیُوتُهُ الّ

قال امیرالمومنین : نَحْنُ  بَـابُ  الّلَ
درهـای خداونـد و خانه هایـی هسـتیم که ]بـرای تقـرّب بخدا[ 

از ما وارد می شـوند.۲
، تکریـم و تعظیـم اهل بیـت  کـه یکـی از مصادیق آن  از سـوی دیگر

یـارت بامعرفت ایشـان اسـت، مـزد رسـالت پیامبر  اسـت:  ز
، به  بـی ؛ ای پیامبـر ةَ فِـی  الْقُرْ  الْمَـوَدَّ

َ
جْـراً إِلّا

َ
مْ عَلَیْـهِ أ سْـئَلُکُ

َ
قُـل لا أ

: بـه ازای رسـالتم از شـما پاداشـی نمی خواهـم، مگـر  مـردم بگـو
محبـت و هواخواهـی و حمایـت از اهل بیتـم.۳ 

1. کامل الزیارات، ص1۲۲
۲. احتجاج طبرسی، ج1، ص۲۲7

۳. سوره شوری، ۲۳



31

یـارت اهـل بیـت  را نیکـی و صلـه ی رحـم بـه  کـرم   هـم ز پیامبـر ا
خودشـان محسـوب نمـوده و بـرای زائـر بهترین هـا را در روز قیامـت آرزو 

نمـوده انـد:  
ـمْ بِـرِّیِ وَ صِلَتِـی  فَـإِذَا کَانَ یَوْمُ  یَارَتِکُ یـدُونَ بِزِ تِـی یُرِ مَّ

ُ
طَائِفَـةٌ مِـنْ أ

صَهُمْ  خَلِّ
ُ
عْضَادِهِمْ فَأ

َ
 بِأ

َ
ی آخُـذ الْقِیَامَةِ جِئْتُهُمْ إِلَـی الْمَوْقِفِ حَتَّ

هْوَالِـهِ وَ شَـدَائِدِه؛ خواهد آمـد آن روزی که گروهـی از امت 
َ
مِنْ أ

مـن، بقصـد نیکـی بـه مـن و اتصـال بـا مـن )صلـه ی رحـم( شـما 
یـارت نماینـد. پس مـن در بزنگاه هـای روز  )اهل بیـت ( را ز
قیامـت بسراغشـان رفتـه و دستشـان را خواهم رفـت و آن هـا را از 

وحشـت ها و گرفتاری هـای آن روز رهـا خواهـم سـاخت.1
آری؛ زائر کربا و اربعین در زیارت سیدالشهدا بدنبال تقرّب و رفعت مقام 
نزد خـدا، پیامبر  و حتـی خود اباعبدالله  اسـت و چه بجاسـت که 

با تمام وجود و از عمق جـان بدنبال چنین قصد در زیارت باشـد:
 وَ عَزَّ 

َ
ِ  جَـلّ

دِی مُتَقَـرِّبٌ  إِلَـی  الّلَ نَا یَـا سَـیِّ
َ
یارتـه علیه السـام: أ فی ز

خِیكَ 
َ
مِیـرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِلَـی أ

َ
بِیـكَ أ

َ
ِ وَ إِلَی أ

كَ رَسُـولِ الّلَ وَ إِلَـی جَـدِّ
ِ وَ رَحْمَتُـهُ وَ بَرَکَاتُـهُ 

الْحَسَـنِ وَ إِلَیْـكَ یَـا مَـوْلَایَ عَلَیْـكَ سَـاَمُ الّلَ
دِی  نْ یَا سَـیِّ یَارَتِـی  لَـكَ بِقَلْبِـی وَ لِسَـانِی وَ جَمِیعِ جَوَارِحِـی فَکُ بِزِ
ی؛ سـرورم، من با قلب و زبـان و اعضای  شَـفِیعِی لِقَبُولِ ذَلِكَ مِنِّ
یـارت می کنـم و به ایـن  وسـیله، به  بدنـم )بـا تمـام وجـود( تـو را ز
خدای متعال، به جدّت رسـول الله، به پـدرت امیرالمؤمنین، به 

بـرادرت امام حسـن و نیـز به خـودِ تـو تقـرّب می جویم.۲

1. کامل الزیارات، ص5۸؛ الارشاد، ج۲، ص1۳1 )با اندکی اختاف در نسخه(
۲. زاد المعاد؛ مفاتیح الجنان، ص۲9۴
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یَ العَهدِ
َ

تجدید عهد و میثاق با امام؛ إنّا عَل

قرآن کریم شهید را زنده جاوید می داند:
حْیَاءٌ؛1 آنان که 

َ
مْوَاتًا بَـلْ أ

َ
ِ أ ذِینَ قُتِلُوا فِی سَـبِیلِ الّلَ

َ
وَلَا تَحْسَـبَنَّ الّ

یـد کـه مرده انـد، بلکـه  گمـان مبر در راه خـدا شـهید شـده اند، 
زنـده هسـتند.

گر آن شـهید، امام معصوم باشـد چه؟ قبا هم اشـاره شد که یکی  حال ا
از اضـاع زیارت بـا معرفتِ یک امام، شـهید دانسـتن اوسـت. پس امام 

شـهید، همچون امام حی اسـت:
كَ  تَشْهَدُ مَقَامِی  وَ 

َ
نّ

َ
شْـهَدُ أ

َ
ِ أ

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
فی زیارته علیه السـام: یَا أ

كَ  تُرْزَق؛ یا اباعبدالله؛۲ گواهی  كَ  حَیٌ  عِنْدَ رَبِّ
َ
نّ

َ
تَسْمَعُ  کَاَمِی  وَ أ

می دهـم کـه تـو شـاهد جایگاهـم هسـتی و کامـم را می شـنوی 
و تـو حقیقتاً نزد پـروردگارت زنده ای و روزی داده می شـوی.

پس تفاوت امام حی و امام شـهید در چیست؟ در نوبت امامت است! 
دیـروز امام حسـین  و امـروز امام زمـان )عـج(. و اِلّا در اصـل امامت، 
قدرت معنوی داشـتن، لزوم معتقد بودن به امامتشان و وجوب اطاعت 
و البتـه بیعـت نمـودن بـا راه و مرامشـان هیـچ تفاوتـی ندارنـد. لـذا با یک 
کـرد. بنابرایـن اولا  امـام شـهید نیـز هماننـد یـک امـام حـی بایـد بیعـت 

تجدیـد بیعت با هـر امـام ولو شـهید لازم اسـت. 
یـارت، تجدیـد بیعـت و پیمان بـا امـام و اعام وفـاداری شـیعه به  ثانیـا ز
عهدی اسـت که از سـوی امام بر گردن او گذاشـته شـده اسـت:  اسـت:
مَـا هِـیَ تَجْدِیـدُ الْعَهْـدِ وَ الْمِیثَـاقِ 

َ
یَارَتَنَـا إِنّ  زِ

َ
قـال الباقـر : إِنّ

1  . آل عمران، 1۶9
۲. مستدرك الوسائل، ج 10، ص۳۴5
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یـارت مـا همـان تجدیـد  خُـوذِ فِـی رِقَـابِ الْعِبَـاد؛1 مطمئنـاً ز
ْ
الْمَأ

کـه ]از جانـب خداونـد[ برعهـده ی  عهـد و پیمانـی اسـت 
بنـدگان نهـاده شـده اسـت.

وْلِیَائِهِ وَ شِـیعَتِهِ 
َ
لِّ إِمَـامٍ عَهْـداً فِـی عُنُـقِ أ

 لِـکُ
َ

قـال صـادق: إِنّ
یَـارَةَ قُبُورِهِـمْ فَمَـنْ  دَاءِ زِ

َ
 مِـنْ تَمَـامِ الْوَفَـاءِ بِالْعَهْـدِ وَ حُسْـنِ الْ

َ
وَ إِنّ

تُهُـمْ  ئِمَّ
َ
کَانَ أ یَارَتِهِـمْ وَ تَصْدِیقـاً لِمَـا رَغِبُـوا فِیـهِ  زَارَهُـمْ رَغْبَـةً فِـی زِ

شُـفَعَاءَهُمْ یَـوْمَ الْقِیَامَـة؛۲ هـر امامی بر گردن دوسـتان و شـیعیان 
خـودش عهـد و پیمانـی ]حقـی[ دارد. به درسـتی کـه وفـا بـه آن 
پیمان، بـا زیارت قبور ایشـان تکمیل شـده و حقشـان به خوبی 
گر کسـی ازروی میـل و رغبـت و در حالی که  ادا می شـود. پس ا
یارتشـان بـرود، در  خواسـته های ایشـان را تصدیـق می کنـد بـه ز

روز قیامـت مشـمول شـفاعت ایشـان قـرار خواهـد گرفـت.
از همین روست که در کربا و زیارت اربعین، در انتهای زیارت خطاب 

بـه اباعبـدالله می گوییـم: 
ـمْ فِـی  ُ لَکُ  الّلَ

َ
خَـذ

َ
دُ مَـا أ جَـدِّ

ُ
... أ ِ

بَـا عَبْـدِ الّلَ
َ
ـاَمُ عَلَیْـك  یَـا أ السَّ

ـمْ؛۳ و اراده ام تجدیـد  رَقَبَتِـی مِـنَ الْعَهْـدِ وَ الْمِیثَـاقِ وَ الْوَلَایَـةِ لَکُ
کـه خداونـد بـرای شـما  عهـد و پیمـان و ادای ولایتـی اسـت 
تَیْتُكَ 

َ
نِّی أ

َ
کْتُبْ لِـی عِنْدَكَ مِیثَاقاً وَ عَهْـداً أ برعهده ی من نهاده ا

گواه مـن باش(  دُ الْمِیثَـاقَ؛۴  سـام بـر تـو یـا اباعبـدالله... ) جَـدِّ
ُ
أ

و نزد خـودت بـرای مـن عهـد و میثاقـی بنویس کـه همانا مـن  به 
یارتـت آمـدم تـا تجدیـد عهـد و پیمـان نمایـم.  ز

1. مستدرك الوسائل، ج 10، ص۲۲۳
۲. کامل الزیارات، ص1۲۲

، ط بیروت، ج 99، ص19۸ ۳. همان؛ بحار النوار
۴. الکافی، ط الاسامیه، ج ۴، ص577
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اعلام آمادگی بر نُصرت امام در قیام

یـارت، حیـات امـام، و نیـز تجدیـد بیعتـش و تـازه کـردن عهد و  گـر در ز ا
پیمـان بـا او را پذیرفتیم، ایـن تجدید بیعـت لوازمـی دارد. فقـط در زبان 
نمی تـوان با امـام بیعـت کـرد، بلکـه در عمل هـم نصـرت و یـاری او بر ما 
لازم اسـت. پیگیـری اهـداف و پیاده سـازی برنامه هایـی کـه آن امام در 
آن راه قـدم برداشـته و بـه شـهادت رسـیده اسـت، نصرت وی محسـوب 
می شود. یاری شـدنِ امامِ حی، در راسـتای نصرت به امام شهید است. 

بنابرایـن زیارت بایـد بقصـد یاری همـه جانبـه به امام باشـد:
ـمْ مُوقِنٌ  ـمْ مُؤْمِـنٌ وَ بِإِیَابِکُ ـی بِکُ نِّ

َ
شْـهَدُ أ

َ
یارتـه علیه السـام: أ فی ز

مْـرِی 
َ
ـمْ سِـلْمٌ وَ أ بِشَـرَائِعِ دِینِـی وَ خَوَاتِیـمِ عَمَلِـی وَ قَلْبِـی لِقَلْبِکُ

م: شـهادت  ُ  لَکُ ذَنَ  الّلَ
ْ
ی  یَأ ةٌ حَتَّ

َ
مْ  مُعَـدّ بِـعٌ وَ نُصْرَتِی  لَکُ مْرِکُمْ مُتَّ

َ
لِ

می دهم بـر ایمان خـود به شـما و به سـبب احـکام دینـم و پایان 
اعمالم، به رجعت و بازگشـت شـما یقین دارم. قلب من تسـلیم 
قلـب شماسـت و عملـم تابـع امـر شماسـت و آمـاده ی نصـرت 
کـه خـدا بـه شـما اذن ]قیـام[  ی شـما هسـتم، تـا آن زمـان  و یـار
مْرِکُمْ 

َ
مْ عَامِـلٌ بِأ

ُ
 بِقَوْلِک

ٌ
مْ آخِذ

ُ
مْرِکُمْ مُرْتَقِـبٌ  لِدَوْلَتِک

َ
دهد.1مُنْتَظِـرٌ لِ

ـمْ ؛ منتظر امر شـما هسـتم. گردن کشـیده و 
ُ
ـمْ زَائِـرٌ لَک

ُ
مُسْـتَجِیرٌ بِک

منتظر برپایی دولت شما هستم. تکیه بر سخن شما دارم و عامل 
به امر شـما هسـتم. من بـه شـما پنـاه آورده ام. زائر شـما هسـتم.«۲

  یـارت اباعبـدالله وقتـی امامـی چـون صـادقِ آل محمـد  در ز
این اعـام آمادگـیِ همه جانبـه را خدمـت سیدالشـهدا عرض مـی کنند، 

1. زیارت اربعین. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
۲. من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص۶1۴
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تکلیـف مـا بـه عنـوان زائـر کامـا مشـخص و روشـن اسـت:
عِنْـدَ  لِسَـانِی  وَ  اسْـتِغَاثَتِكَ  عِنْـدَ  بَدَنِـی  یُجِبْـكَ  لَـمْ  کَانَ  إِنْ 
یِـی وَ 

ْ
جَابَـكَ قَلْبِـی وَ سَـمْعِی وَ بَصَـرِی وَ رَأ

َ
اسْـتِنْصَارِكَ- فَقَـدْ أ

ـبْطِ الْمُنْتَجَبِ  بِـیِّ الْمُرْسَـلِ وَ السِّ سْـلِیمِ لِخَلَفِ النَّ هَوَایَ عَلَـی التَّ
غِ وَ الْمَظْلُومِ  ی الْمُبَلِّ مِینِ الْمُسْـتَخْزَنِ وَ الْمُؤَدِّ

َ
لِیلِ الْعَالِمِ وَ الْ

َ
وَ الدّ

كَ وَ  الْمُضْطَهَـدِ جِئْتُـكَ یَـا مَـوْلَایَ انْقِطَاعـاً إِلَیْـكَ- وَ إِلَـی جَـدِّ
مْ  یِی لَکُ

ْ
مٌ وَ رَأ مْ مُسَـلِّ بِیكَ وَ وُلْـدِكَ الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِكَ فَقَلْبِی لَکُ

َ
أ

مْ- وَ  ُ  بِدِینِـهِ وَ یَبْعَثَکُ ـمَ  الّلَ ی  یَحْکُ ةٌ حَتَّ
َ

مْ مُعَـدّ بِـعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُ مُتَّ
مْ لَا  ـمْ مَعَکُ حْمَـةُ فَمَعَکُ ـمْ تُرْجَی الرَّ ـةُ وَ بِکُ مُ الْحُجَّ کُ

َ
نّ

َ
َ أ شْـهِدُ الّلَ

ُ
أ

بُ  ِ
ّ

کَذ
ُ
ِ قُـدْرَةً وَ لَا أ

نْکِرُ لِلَّ
ُ
مْ مِنَ الْمُؤْمِنِیـنَ لَا أ ـی بِکُ مَعَ عَدُوِّکُمْ- إِنِّ

گر نتوانسـتم به هنگام اسـتغاثه ات  ةٍ؛1 ]یا اباعبدالله[ ا مِنْهُ بِمَشِـیَّ
ی طلـب نمودنـت  تـو را بـا بدنـم  اجابـت نمایـم و بهنـگام یـار
نتوانسـتم تو را بـا زبانم نصـرت دهم ]اما حـالا و در ایـن زمان[ با 
قلبم، با شـنیدنم، با دیدنم، با نظرم و با خواسته ام تو را اجابت 
می نمایم بگونه ای که فرمان بردار و تسـلیم جانشین نبی مرسل 
گاه، امیـن  یـده باشـم. هـم او کـه راهنمـای آ و فرزنـد پیامبـر برگز
کننـده، رسـاننده و مظلـوم مقهـور می باشـد ]یعنی  ، ادا نـگاه دار
[. مـولای مـن! نـزدت شـرفیاب شـدم در حالی کـه از دیگران  تـو
، بـرادر و جانشـینان از  بـه سـوی تـو و نیـز بـه سـوی جـد، پـدر
فرزندانـت بریده حالـم. پس قلبم تسـلیم شماسـت و نظرم تابع 
شماسـت و خویشـتن را آماده یاری شـما نموده ام تـا بدانجا که 
خداونـد بواسـطه ی دینـش حکومـت نمایـد و شـما را برانگیزانـد.

1. کامل الزیارات، النص ۲۳0
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زیارت به قصد خشمگین  ساختن دشمن

کـه رضـای طرفـی،  در نـزاع حـق و باطـل همـواره چنیـن بـوده و هسـت 
خشـم طـرف مقابـل را همـراه داشـته اسـت. بدیهی  اسـت که خشـنودی 
خـدا و آل الله هیچـگاه مـورد رضایـت دشـمنان نبـوده و ناخُرسـندی 
خداونـد همواره مورد خواسـت دشـمنان بـوده اسـت. مگر نه این اسـت 
  یـارت »قربتـاً الـی الله« و بـرای کسـب رضـای خـدا، پیامبر کـه بایـد ز
و اهل بیـت باشـد؟ خـب طبیعتـا عصبانیـت و دشـمنی مخالفیـن را نیـز 

بدنبـال دارد. 
یـارت قصـد می شـود،  بـر همیـن اسـاس، در میـان اغـراض مختلفـی در ز
عصبانی کردن دشـمن و زیارت بقصـد مخالفت با آنها لازم اسـت؛ زیرا 
دین داری چیـزی غیـر از همین حُـب و بغـض نیسـت1 و هر مسـلمانی از 

جملـه زائـر حسـینی، دینش بـه ایـن وسـیله کامل می شـود:
قـال الصـادق : مَـن أحَـبَّ لِلّّ و أبغَـضَ لِلّّ و أعطـی لِلّّ فَهُـوَ 
ن کَمُلَ إیمانُهُ؛۲  هرکه دوسـتیش برای خدا و دشمنیش برای  مِمَّ
خـدا باشـد... پـس او از جملـه کسانیسـت کـه ایمانشـان کامل 

شـده اسـت. 
نکته قابـل توجه این اسـت که حُـب و بُغـض در راه خدا نتیجه نیسـت 
و البته امری نیز صرفاً احساسـاتی نیسـت. بلکه بخودی خود یک فعل 
اسـت که مانند هر فعلـی نیازمند انگیزه و قصد می باشـد. لـذا نمی توان 
کـردن پیامبـر و  کار خودمـان را انجـام می دهیـم و شـاد  کـه مـا  گفـت 
اهل بیت و نیز عصبانی شـدن دشـمن بخـودی خود فراهم خواهد شـد. 

، ج ۶5، ص۶۳  الْحُبُّ وَ الْبُغْض؟ بحار النوار
َ

ینُ  إِلّا 1. قال الباقر علیه السام: هَلِ  الدِّ
۲ . الکافی، ج۲ ص 1۲۴ ح1
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بلکه لازم اسـت زائـر از روی اراده و نیّت، ماهیـت زیارت را بـه عملی در 
موافقت بـا خـدا و مخالفـت با دشـمن تکامل بخشـد: 

بِی 
َ
ارِ قَبْـرِ أ خْوَانِـی وَ زُوَّ قال الصّـادق: اللّهـم... اِغْفِـرْ لِـی وَ لِإِ

شْـخَصُوا 
َ
مْوَالَهُـمْ وَ أ

َ
نْفَقُـوا أ

َ
ذِیـنَ أ

َ
ِ اَلْحُسَـیْنِ بْـنِ عَلِـیٍّ اَلّ

عَبْـدِ اَلّلَ
نَـا وَ رَجَـاءً لِمَـا عِنْـدَکَ فِـی صِلَتِنَـا وَ سُـرُوراً  بْدَانَهُـمْ رَغْبَـةً فِـی بِرِّ

َ
أ

مْرِنَـا وَ غَیْظـاً 
َ
ـدٍ ص وَ إِجَابَـةً مِنْهُـمْ لِ ـکَ مُحَمَّ دْخَلُـوهُ عَلَـی نَبِیِّ

َ
أ

لِـکَ رِضْوَانَـک؛ خداونـدا... 
َ

رَادُوا بِذ
َ
نَـا أ دْخَلُـوهُ عَلَـی عَدُوِّ

َ
أ

مـن و برادرانـم و زائـران قبـر اباعبـدالله الحسـین بـن علـی را 
؛ آنانکـه ازروی اشـتیاق و در راه نیکـی بـه مـا و به امیـد  بیامـرز
پاداش هایـی کـه در دوسـتی و پیونـد بـا مـا نـزد توسـت و بـرای 
شـادکردن پیامبـر تـو محمـد ص و به علـت پذیـرش فرمـان مـا و 
نیـز بخاطـر خشمگین سـاختن دشـمنان مـا، دارایـی خویـش 
را انفـاق می کننـد و بدن هایشـان را بـه زحمـت می اندازنـد ]و 
به سـوی مـا رهسـپار شـده اند[ و از تمـام این هـا خشـنودی تـو را 

ینـد.1 می جو
البتـه راضـی کـردن خـدا و خشـمگین سـاختن دشـمن تنهـا منحصـر بـه 
موضوع زیارت نیسـت. بلکه نوعی از حیات و سـبکی از زندگیسـت که 

تمـام شـؤون زندگانی فـرد را شـامل می شـود:
ـارِ رُحَمَـاءُ 

َ
فّ اءُ عَلَـی الْکُ

َ
شِـدّ

َ
ذِیـنَ مَعَـهُ أ

َ
ِ وَ الّ

ـدٌ رَسُـولُ الّلَ مُحَمَّ
ارَ... ؛ محمّد  فرسـتاده خداسـت؛ 

َ
كُفّ  بِهِمُ الْ

َ
بَیْنَهُمْ... لِیَغِیظ

کفّـار سرسـخت و شـدید،  کـه بـا او هسـتند در برابـر  و کسـانی 
و در میـان خـود مهرباننـد؛ پیوسـته آنهـا را در حـال رکـوع و 

، ج 9۸، ص۸ 1. بحار النوار



38

سـجود می بینـی در حالـی کـه همـواره فضـل خـدا و رضـای او 
را می طلبنـد؛ نشـانه آنهـا در صورت شـان از اثـر سـجده نمایـان 
اسـت؛ این توصیف آنان در تـورات و توصیف آنـان در انجیل 
اسـت، هماننـد زراعتـی کـه جوانه هـای خـود را خارج سـاخته، 
سـپس بـه تقویـت آن پرداختـه تـا محکـم شـده و بـر پـای خـود 
کـه زارعـان را بـه  کـرده  ی نمـوّ و رشـد  ایسـتاده اسـت و بقـدر
شـگفتی وامـی دارد؛ ایـن بـراى آن اسـت كـه كافـران را بـه 
خشم آورد. کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته 
انجـام داده انـد، خداونـد وعـده آمـرزش و اجـر عظیمـی داده 

اسـت.1
آری ثمره ی درختِ اسام و مکتب حسینی، یک جوانِ مؤمنِ انقابی 
است با هر عملش، خشم دشمن شعله ور می شـود؛ زیرا دشمن خواهان 

نابودی اسام است:
«۲ دشـمن مسـتکبر وقتـی بـه ایـن انسـان  فّـار »لِیَغِیـظَ بِهِـمُ الْکُ
بیت شـده ی بالیـده ی در دامـان اسـام نـگاه  مسـلمانِ تر
می کنـد، معلوم اسـت کـه بـه خشـم می آیـد و ناراحت می شـود. 
ما بایـد این جـوری عمـل کنیم. خـود را بسـازیم. خـود را بـا قرآن 
تطبیـق دهیـم.۳ رشـد عناصـر مؤمـن، ایـن نهال هـای برومنـد، 
کـه »لِیَغیـظَ  ایـن جوان هـای مؤمـن، اصـلاً بـرای ایـن اسـت 
«، تـا دشـمن عصبانـی بشـود؛ از همیـن هـم بیشـتر  فّـار بِهِـمُ الکُ
عصبانی انـد. عصبانی انـد از جوان هـای عرصـه ی علـم، از 

1. سوره فتح، آیه ۲9
۲. سوره فتح، آیه ۲9 

1۳۸9/1۲/0۲ ،۳. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسامی در روز میاد پیامبر اعظم
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جوان هـای عرصـه ی جهـاد، از جوان هـای عرصـه ی خدمت، 
گـر  از جوان هـای عرصـه ی نظامـی؛ از اینهـا عصبانی انـد.1 ا
مـا دیدیـم رفتـار مـا جـوری اسـت کـه دشـمنان دیـن، دشـمنان 
کمیت قرآن نسبت به ما خشمگین نیستند  اسام، دشمنان حا
و از وجـود مـا ناراحـت نیسـتند، بایـد در مفیدبـودن خودمـان 
گر امیرالمؤمنین اسـت و آن قاطعیت و آن حرکت  شک کنیم. ا
و ماننـد این هـا، بایـد ]هـم[ کسـانی مثـل معاویـه یـا عمروعـاص 
یـد  یـا دیگـران از او خشـمگین باشـند؛ شـما هـم همیـن راه را دار

۲.» فّـار حرکـت می کنیـد؛ »لِیَغیـظَ بِهِـمُ  الکُ

1. بیانات در دیدار مردم قم 1۳9۸/10/1۸
۲. بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار طاب حوزه های علمیۀ استان تهران، 1۳9۶/0۶/0۶
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 فصل سوم: 

 وظایف و تکالیف
 زائر اربعین



42

جهاد تبیین؛ بعنوان یک فریضه قطعی و فوری

»جهـاد تبییـن« یـک فریضـه ی قطعـی و یـک فریضـه ی فـوری اسـت و 
هـر کسـی کـه می تواند]بایـد اقـدام کنـد[.1 دشـمن در رأس نقشـه هایش 
گاندا  گانـدا اسـت. عـاجِ پروپا تبلیغات اسـت؛  بـه قـول خودشـان پروپا
»تبییـن« اسـت، تبییـن حقیقـت از زبان هـای مختلـف، از حنجره هـای 
مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف؛  تبیین. وسوسه ای 
کـه روی آن جـوان یـا نوجـوان اثـر می گـذارد، چـه می توانـد برطـرف  را 
کنـد؟ باتـوم کـه نمی توانـد برطـرف کنـد،؛ آن وسوسـه را تبییـن می توانـد 
گرفـت. همـه، در حـوزه، در  برطـرف کنـد. جهـاد تبییـن را جـدّی بایـد 
دانشـگاه، در صداوسـیما بالخصوص، در مطبوعـات، در هر جایی که 
یـد و می توانیـد روی آن  شـما ایسـتاده اید و یـک شـعاع پیرامونـی ای دار
یـد، باید تبییـن انجام بگیرد؛ تبیین درسـت، تبییـن صحیح.۲ اثر بگذار
، مجهّـز بـه  جوان هـای مـا امـروز بحمـدالله مجهّزنـد؛ مجهّـز بـه فکـر
گاهی هـای فـراوان، و می تواننـد در ایـن زمینه هـا  عقانیّـت، مجهّـز بـه آ
خیلی تاش کنند. خودتان را آمـاده کنید، این تجهیزات را در خودتان 
افزایش بدهید و به معنای واقعی کلمه خودتـان را مجهّز کنید و در این 

1. بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 1۴00/11/19
۲. بیانات در دیدار مردم قم، 1۴01/10/19
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گری، یعنی راهـی که زینب  میدان وارد بشـوید: در میـدان تبییـن و افشـا
کبـری در ایـن چهـل روز انجـام داد. عظمـت ایـن چهـل روز بـه 
خاطر کاری اسـت کـه ایـن بزرگوار و حضـرت سـجّاد  و بقیّـه ای که 
گر  اطراف اینهـا ]بودند[ انجـام دادنـد و سـختی ها را تحمّل کردنـد، و ]ا
بخواهیـم[ بـا زبـان روضه خوانـی حـرف بزنیـم، در واقـع در روز اربعیـن، 
گـزارش کار بـه امـام حسـین داد کـه ایـن کارهـا را  ینـب کبـری آمـد  ز
کردیـم، این جـور رفتیـم، این جـور تحمّـل کردیم و ایـن جور بیـان کردیم 

و تبییـن کردیم.1

زنده نگاه داشتن خون، نام و مرام حسین

اهمیـت اربعین از کجاسـت؟ صرف اینکه چهل روز از شـهادت شـهید 
می گـذرد چـه خصوصیتـی دارد؟ اربعیـن خصوصیتـش به خاطـر ایـن 
اسـت کـه در اربعین حسـینی یـاد شـهادت حسـین زنـده شـد و ایـن چیز 
گـر این شـهادت عظیـم در تاریخ  بسـیار مهمی اسـت. شـما فرض کنید ا
اتفـاق می افتـاد، یعنـی حسـین بن علی و بقیـۀ شـهیدان در کربـا شـهید 
کـه خـود حسـین  می شـدند، امـا بنی امیـه موفـق می شـدند همان طـور 
کشـان را  یـزش را از صحنـۀ روزگار برافکندنـد و جسـم پا را و یـاران عز
در زیـر خـاك پنهـان کردنـد، یـاد آن هـا را هـم از خاطـرۀ نسـل بشـر در آن 
روز و روزهـای بعـد محـو کننـد، ببینیـد در ایـن صـورت آیـا این شـهادت 
فایـده ای بـرای عالـم اسـام داشـت؟... آیـا ایـن خاطره چـه اثـری و چه 
نقشـی می توانسـت در رشـد و سـازندگی و هدایـت و برانگیزانندگـی 
یـخ بگـذارد؟ می بینید، هیچ اثری نداشـت.  ملت ها و اجتماعـات و تار

1. بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی 1۴00/07/05
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کـه شـهید می شـد خـود او بـه اعلی علییـن رضـوان خـدا  بلـه، حسـین 
کـه کسـی نفهمیـد و در غربـت، در سـکوت، در  می رسـید؛ شـهیدانی 
خاموشـی شـهید شـدند، بـه اجـر خودشـان در آخـرت رسـیدند؛ روح 
آن هـا فتـوح و گشـایش را در درگاه رحمـت الهـی بـه دسـت آورد؛ امـا آیـا 
چقـدر درس شـدند؟ چقـدر اسـوه شـدند؟ درس، آن شـهیدی می شـود 
کـه شـهادت او و مظلومیـت او را نسـل های معاصـر و آینـدۀ او بداننـد و 
کـه خـون او بجوشـد و در  بشـنوند. درس و اسـوه آن شـهیدی می شـود 
گاهـی رنـج و زحمـتِ زنـده نگه داشـتن خـون  یر بشـود.1   یـخ سـراز تار
شـهید، از خـود شـهادت کمتـر نیسـت. رنج سـی سـاله امـام سـجّاد علیه 
الصّاة والسّام و رنج چندین ساله زینب کبری از این قبیل است. 
رنـج بردنـد تـا توانسـتند ایـن خـون را نگـه بدارنـد. بعـد از آن هـم همـه 
، مـا چنین  ائمّـه تـا دوران غیبـت، این رنـج را متحمّـل شـدند. امروز
یـم.۲ شـهادت بـدون خاطـره، بـدون یـاد، بـدون جوشـش  وظیفـه ای دار
کـه  ی اسـت  خـون شـهید، اثـر خـودش را نمی بخشـد و اربعیـن آن روز
کربـا در آن روز آغـاز شـد و روز  برافراشـته  شـدن پرچـم پیـام شـهادت 

بازمانـدگان شهداسـت.۳ 
، بـا تدبیـر الهـی  کـه در ایـن روز اساسـاً اهمیـت اربعیـن در آن اسـت 
خانـدان پیامبـر یـاد نهضـت حسـینی بـرای همیشـه جاودانـه شـد و 
گـر بازمانـدگان شـهدا و صاحبـان اصلـی،  ایـن کار پایه گـذاری گردیـد. ا
گون از قبیل شـهادت حسـین بن علی در عاشـورا،  در حوادث گونا
بـه حفـظ یـاد و آثـار شـهادت کمـر نبندنـد، نسـل های بعـد، از دسـتاورد 

1. بیانات در جمع برادران ارتش و سپاه، 1۳۶۳/0۸/۲0
۲. بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا 1۳7۶/0۲/17

۳. بیانات در جمع برادران ارتش و سپاه، 1۳۶۳/0۸/۲0
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شـهادت اسـتفادۀ زیادی نخواهند برد؛ ما هسـتیم که با تصمیم درسـت 
و بجـا، می توانیـم یـاد شـهدا و خاطـره و فلسـفۀ شـهادت را احیـا کنیـم و 
یـم؛ درسـی کـه اربعیـن بـه مـا می دهـد، این اسـت کـه باید  زنـده نگـه دار
یاد حقیقت و خاطرۀ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده 

نگه داشـت.1

داشتن موضع روشن در برابر دشمن 

در زیارت مخصوصه ی روز اربعین می خوانیم: 
کُـمْ؛۲ کسـی کـه بـا شماسـت، پـس بـا  ـمْ لَا مَـعَ عَدُوِّ ـمْ مَعَکُ فَمَعَکُ

شماسـت و نـه بـا دشـمن شـما. 
در سایر زیارات نیز چنین معترف می شویم که:

تَیْتُمْ بِـهِ  کَافِرٌ بِعَدُوِّکُمْ 
َ
مْ وَ بِمَا أ نِّی مُؤْمِنٌ بِکُ

َ
شْـهِدُکُمْ أ

ُ
َ وَ أ شْـهِدُ الّلَ

ُ
أ

ـمْ مُوَالٍ  لَةِ مَـنْ خَالَفَکُ مْ وَ بِضَاَ نِکُ
ْ
کَفَرْتُـمْ بِـهِ مُسْـتَبْصِرٌ بِشَـأ وَ بِمَـا 

ـمْ وَ مُعَـادٍ لَهُـمْ وَ سِـلْمٌ لِمَـنْ  عْدَائِکُ
َ
ـمْ مُبْغِـضٌ لِ وْلِیَائِکُ

َ
ـمْ وَ لِ لَکُ

قْتُـمْ مُبْطِـلٌ لِمَا 
َ

ـقٌ لِمَـا حَقّ ـمْ مُحَقِّ مْ وَ حَـرْبٌ لِمَـنْ حَارَبَکُ سَـالَمَکُ
مْ... 

ُ
کُمْ  آمَنْتُ بِک مْ  لَا مَـعَ  عَدُوِّ مْ  مَعَکُ مْ... فَمَعَکُ بْطَلْتُمْ مُطِیعٌ لَکُ

َ
أ

اغُوتِ وَ  ـمْ وَ مِـنَ الْجِبْـتِ وَ الطَّ عْدَائِکُ
َ
ِ تَعَالَی مِـنْ أ

بَرِئْـتُ إِلَـی الّلَ
مْ 

ُ
ـمْ... وَ مِـنْ کُلِّ وَلِیجَـةٍ دُونَک

ُ
الِمِیـنَ لَک

َ
بِهِـمُ الظّ ـیَاطِینِ وَ حِزْ الشَّ

؛۳ خدا  ار ذِینَ یَدْعُونَ إِلَـی النَّ
َ
ـةِ الّ ئِمَّ

َ
کُمْ وَ مِنَ الْ کُلِّ مُطَاعٍ سِـوَا وَ 

و شـما را گـواه می گیـرم کـه من بـه شـما و آنچـه شـما بـه آن ایمان 
یـد ایمـان دارم. دشـمنِ دشـمنانتان و منکـر آنچه شـما منکر  دار

1. بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار با قشرهای مختلف مردم، 1۳۶۸/0۶/۲9
۲. زیارت اربعین؛ تهذیب الحکام، تحقیق خرسان، ج ۶، ص11۴

۳. عیون أخبار الرضا علیه السام، ج ۲، ص ۲75 تا ۲7۶  
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آنید هستم، به جایگاه شـما و به گمراهی مخالفان تان بصیرم، 
کم  دوست شـما و دوسـتانتانم، نسـبت به دشمنان شـما غضبنا
کـه بـا شـما در سـلم و صلـح اسـت  و دشمنشـان هسـتم. کسـی 
من هـم بـا او چنین هسـتم و سـر جنـگ دارم با کسـی که با شـما 
سـر جنـگ دارد. هرچـه را شـما حـق بدانیـد حـق می دانـم و 
هرچه را شـما باطـل بشناسـید باطـل می شناسـم... پـس ]وقتی[ 
با شـمایم، با شـمایم، نـه با دشـمن شـما. به شـما ایمـان آوردم... 
بیزار و متنفرم از دشمنان تان و از جبت و طاغوت و از شیاطین 
و حزب شـان کـه دربـارۀ شـما سـتم کردنـد... و همچنیـن بیـزارم 
از هـر معتمـدی غیـر شـما و از هـر فرمانروایـی به جـز شـما و نیـز 
از پیشـوایان و سرسلسـله هایی کـه بـه دوزخ دعـوت می کننـد.«
ایـن اقرارها تکیه بـر تکلیفـی دارد که سیدالشـهدا برای همـگان و از 

جملـه زوار اربعین مشـخص نمودند:
یـدی بیعـت  مِثْلِـی  لَا یبَایـعُ  مِثْلَـه؛ همچـو منـی بـا همچـو یز

 1 نمی کنـد! همراهـی(  و  )مشـایعت 
 بنابراین زائر حقیقـی اباعبدالله  اولا باید دشـمن زمانش را بشناسـد 

و در وهله دوم، موضعی روشـن و خصمانه علیه او داشـته باشـد:
یـم؛ یعنـی رابطـه ی سـلطه گری:  مـا داعیـه ی محـو نظـام  سـلطه را دار
یـم و  .۲ مـا بـا دشـمنان، بـا اسـتکبار سـرِ آشـتی  ندار سـلطه گر و سـلطه پذیر
با برادران مسـلمان بنای بر دشـمنی و عـداوت نداریم؛ بنای بر دوسـتی 
فّـارِ و  یـم؛ چـون معتقدیـم بایـد »أشِـدّاءُ عَلَـی الکُ و رفاقـت و بـرادری دار

، ج ۴۴، ص۳۲5 1. بحار النوار
۲. بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه ها 0۲/ 0۴/ 1۳۸9
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رُحَمـاءُ بَینَهُـم«1 بـود؛ ایـن درس امـام بزرگـوار مـا اسـت؛ ایـن خـط مسـلّم 
کونوا  جمهوری اسـامی اسـت؛ مسـئله، مسـئله ی اصول اسـام اسـت: »
لِلظّالِـمِ خَصمًـا وَ لِلمَظلُـومِ عَونًـا.«۲ ایـن دسـتور اسـام اسـت. ایـن راه مـا 

اسـت؛ ایـن خطّ مـا اسـت«.۳

دشمنیِ دائمی با دشمنان

یـارت عاشـورا، شـما بـه امـام حسـین  عـرض می کنیـد: »یـا اَبـا  در ز
م اِلـی یَـومِ القِیامَة  م وَ حَـربٌ لِمَـن حارَبَکُ عَبـدِ الِله اِنّی سِـلمٌ لِمَـن سـالَمَکُ
اِلـی یَـومِ القِیامَـة« یعنی چـه؟ یعنـی ایـن کارزار میـان جبهه ی حسـینی و 
جبهـه ی یزیـدی تمام نشـدنی اسـت؛ ایـن کارزار ادامـه دارد. جبهـه ی 
حسـینی خودش را معرّفی کرده؛ امام حسـین، در همین سفر کربا، 
کـه حرفـش چیسـت، هدفـش چیسـت.  کـرده  در چنـد جـا مشـخّص 
ی سُـلطاناً جَائِـرا؛ 

َ
ـی الُله عَلَیـهِ وَ آلِـهِ قـالَ مَـن  رَأ

َ
 رَسـولَ الِله صَلّ

َ
فرمـود: اِنّ

مسـئله، مسـئله ی ظلـم اسـت، مسـئله ی جُـور اسـت. مُسـتَحِاًّ لِحُـرُمِ الِله 
کِثـاً لِعَهـدِ الِله ... یَعمَـلُ فـی عِبـادِ الِله بِالجَـورِ وَ العُـدوان؛ مسـئله ایـن  نا
کـه در مقابلـه ی بـا ظلـم فعّالیّـت  اسـت. ایـن جبهـه ی حسـینی اسـت 
می کنـد و جهـاد می کنـد. نقطـه ی مقابلـش هـم جبهـه ی جُـور اسـت، 
جبههِ ی ظلـم اسـت، جبهه ی شکسـتن عهـد الهی اسـت. امروز شـما در 
دنیا ایـن را می بینید، قبل از دوران امام حسـین هـم این دوجبهه ای 
وجود داشـت، در زمـان بعد از ایشـان هم وجود داشـته، امـروز هم وجود 
دارد، تـا آخر هـم وجـود خواهد داشـت. در همـه ی اینهـا »اِنّی سِـلمٌ لِمَن 

1. سوره فتح، آیه ۲9
۲. »دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.«، نهج الباغه، نامه ی۴7

۳. بیانات رهبر معظم انقاب 1۳9۴/05/۲۶
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سـالَمَکُم«؛ بـا هـر کسـی کـه در جبهـه ی شـما اسـت، مـن خوبـم؛ »حَربٌ  
لِمَـن حارَبَکُم «، با هر کسـی که بـا جبهه ی شـما می جنگـد، می جنگم. 
ایـن جنـگ اَشـکال مختلفـی دارد: در دوران شمشـیر و نیـزه یـک جـور 
اسـت، در دوران اتـم و هـوش مصنوعـی و امثـال این هـا یـک جـور دیگر 
اسـت، ولـی هسـت؛ در دوران تبلیغـات بـه وسـیلهِ ی شـعر و قصیـده و 
حدیث و بیـان کلمات یک جـور اسـت، در دوران اینترنـت و کوانتوم و 
امثال این ها هم یک جور دیگر اسـت، ولی هسـت؛ در دوران دانشـجو 
بـودنِ انسـان یـک جـور اسـت، در دوران مدیـر شـدن و مسـئول شـدن 
م«  یک جور دیگر است؛ در همهِ ی احوال هسـت. »حَربٌ  لِمَن  حارَبَکُ
ـم« همیشـه بـه معنـای تفنگ  نبایـد فرامـوش بشـود. »حَـربٌ  لِمَـن  حارَبَکُ
بـه دسـت گرفتن نیسـت؛ بـه معنای درسـت اندیشـیدن، درسـت سـخن 
گفتن، درست شناسایی کردن، دقیق به هدف زدن است؛ »حَربٌ  لِمَن 
ـم« این جوری اسـت. بدانیـد وظیفه چیسـت، بشناسـید راهی را  حارَبَکُ
گـر این جور فکر کردیـم، این جور شناسـایی کردیم،  که بایـد بپیمایید. ا
این جـور همّـت کردیـم، زندگـی معنـا پیـدا می کنـد، زندگـی هـدف پیـدا 
می کنـد. پـول لایق این نیسـت کـه هدف زندگـی باشـد؛ مقام و قـدرت و 
موقعیّت هـای اجتماعـی حقیرتر از آن هسـتند کـه هدف زندگی انسـان 
قرار بگیرند. هدف زندگی بندگی اسـت، رسـیدن به خدا است. راهش 

م.1 م وَ حَـربٌ  لِمَـن حارَبَکُ هـم فقط همیـن اسـت: سِـلمٌ لِمَـن سـالَمَکُ

معیّت با ولی خدا و ثبات قدم در آن 

از جمله درخواست های پُرتکرار زوّار اباعبدالله این است که:

1. بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی، 1۴0۳/0۶/0۴
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ئِکُـمْ وَ رَزَقَنِـی 
َ
کْرَمَنـی بِمَعْرِفَتِکُـمْ وَمَعْرِفَـةِ اَوْلِیاّ ـذی اَ

َ
َ الّ فَاَسْـئَلُ الّلَ

نْیا وَالْاخِـرَةِ وَاَنْ 
ُ

ئِکُـمْ اَنْ یَجْعَلَنـی مَعَکُمْ فِـی الدّ
َ
ئَةَ مِـنْ اَعْداّ

َ
الْبَراّ

نْیـا وَ الْاخِـرَةِ؛1  از خدایی 
ُ

ـتَ لـی عِنْدَکُمْ قَـدَمَ صِـدْقٍ فِـی الدّ یُثَبِّ
که مرا با معرفت به شـما و دوستانتان گرامی داشـت و نیز نفرت 
از دشـمنانتان را روزی ام نمـود چنیـن می خواهم که مـرا در دنیا 
و آخرت همراه شـما گردانـد و همچنین در دنیـا و آخرت به من 

ثُبات قدمی اسـتوار نـزد شـما عنایـت بفرماید.
گرفـت، ارتـداد و  گریبانگیـر اُمّـت معاصـر بـا سیدالشـهدا را  کـه  بایـی 

بازگشـت از میانـه ی راه بـود:
ثَـةٌ...    النّـاسُ بَعْـدَ قَتْـلِ الْحُسَـیْنِ اِلّا ثَا

َ
قـال الصـادق؛ اِرْتَـدّ

بعـد از شـهادت امـام حسـین مـردم همگـی دچـار عقبگـرد و 
۲ ... رویگردانـی شـدند مگـر سـه نفـر

لـذا زائر در یـک زیارت، درخواسـت معیّـت با امـام و ثابت قـدم ماندن 
در همراهـی با ولی خـدا را مجـددا درخواسـت می نماید: 

تْ لی قَدَمَ صِدْقٍ  اَللّهُمَّ الرْزُقْنی شَفاعَةَ الْحُسَـیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّ
لُـوا مُهَجَهُمْ 

َ
ذینَ بَذ

َ
عِنْدَکَ مَـعَ الْحُسَـیْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَـیْنِ الّ

ـامُ؛۳ خداوندا در روز قیامت شـفاعت  دُونَ الْحُسَـیْنِ عَلَیْهِ السَّ
امـام حسـین را روزی ام نمـا و مـرا در همراهـی بـا امـام حسـین و 
. اصحابـی که خون  اصحاب ایشـان ثابت قدم و اسـتوار بـدار

قلبشـان را فـدای امـام حسـین نمودند.
»از چشـم خـدا افتـادن« و »سـلب توفیـق الهـی در نُصـرتِ دیـنِ خـدا و 

1. مفاتیح الجنان، زیارت عاشورای معروفه.
، ج71، ص ۲۲0 ۲. عامه محمد تقی مجلسی، بحارالانوار

۳. مفاتیح الجنان، زیارت عاشورای معروفه
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انتقال آن به سـایر اُمت ها« خطریست که هر مسـلمان و هز زائر حسینی 
را تهدیـد می نمایـد. لـذا معیّـت و ثبـات قـدم در آن لازمـه ی مسـلمان 

مانـدن اسـت:
 ُ تِـی الّلَ

ْ
ـمْ  عَـنْ  دینِـهِ  فَسَـوْفَ یَأ  مِنْکُ

َ
ذیـنَ آمَنُـوا مَـنْ یَرْتَـدّ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
یـا أ

ةٍ عَلَـی الْکافِرینَ  عِزَّ
َ
ـةٍ عَلَی الْمُؤْمِنیـنَ أ

َ
ذِلّ

َ
ونَهُ أ هُـمْ وَ یُحِبُّ بِقَوْمٍ یُحِبُّ

ئِـمٍ ذلِـكَ فَضْـلُ  ِ وَ لا یَخافُـونَ لَوْمَـةَ لا
یُجاهِـدُونَ فـی  سَـبیلِ الّلَ

کـه ایمـان  ُ واسِـعٌ عَلیـم؛1 ای کسـانی  ِ یُؤْتیـهِ مَـنْ یَشـاءُ وَ الّلَ
الّلَ

آورده ایـد، هرکـس از شـما از دیـن خـود برگـردد، بـه زودی خـدا 
[ را مـی آورد کـه آنـان را دوسـت مـی دارد و آنـان  گروهـی ]دیگـر
[ بـر  [ او را دوسـت دارنـد. ]اینـان [ بـا مؤمنـان، فروتـن ]و ]نیـز
کافـران سـرفرازند. در راه خـدا جهاد می کننـد و از سـرزنش هیچ 
مامتگـری نمی ترسـند. ایـن فضـل خداسـت. آن را بـه هرکـه 

گشایشـگر داناسـت. بخواهـد می دهـد و خـدا 
بنابرایـن درس خـاصِّ اربعیـن بـرای همـه ی پیـروان، داشـتن روح 

اسـتقامت و بازنگشـتن از میانـۀ راه اسـت.

خون خواهی و مطالبۀ حق امام 

»وَ مَـنْ  قُتِـلَ  مَظْلُومـاً فَقَـدْ جَعَلْنـا لِوَلِیـهِ سُـلْطانا؛۲ کسـی کـه مظلومانـه و بـه 
ناحـق کشـته شـود بـه ولـیِّ دم او حـق و اختیـار ]در قصـاص[ دادیـم.« 

اولا امـروز امـام زمـان ولـیّ  دم سیدالشـهدا  اسـت. از سـویی در 
یـارت عاشـورا مـی خوانیـم:  ز

1. سوره مائده، 5۴
۲. سوره اسراء، ۳۳
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بَکُـمْ وَ وَلِـیٌّ لِمَـنْ  ـی سِـلْمٌ لِمَـنْ سَـالَمَکُمْ وَ حَـرْبٌ لِمَـنْ حَارَ »إِنِّ
کُـمْ« وَالَا

کـه زائـر  کُـمْ« حجـت بـن الحسـن اسـت  مصـداقِ کامـل »لِمَـنْ وَالَا
اعـام پیوسـتگی و »ولـی« بـودن نسـبت بـه او می نمایـد. در نتیجـه 
مطالبـه  حـق امـام بواسـطه ی وجـوب خونخواهـی بـرای آن حضـرت، 
یـارت عاشـورا  امـری واجـب و اجتنـاب ناپذیـر اسـت. از همیـن رو در ز
دو مرتبـه اعام بیعـت شـده و هر بـار بعـد از بیعت، اعـام آمادگـی برای 

خونخواهـی شـده اسـت:
کْرَمَنـی بِـکَ اَنْ یَرْزُقَنـی  کْـرَمَ مَقامَـکَ وَ اَ ـذی اَ

َ
َ الّ - فَاَسْـئَلُ الّلَ

 ُ ـی الّلَ
َ
ـدٍ )صَلّ طَلَـبَ ثـارِکَ مَـعَ اِمـامٍ مَنْصُـورٍ مِـنْ اَهْـلِ بَیْـتِ مُحَمَّ

عَلَیْـهِ و آلِـهِ(...
- وَ اَنْ یَرْزُقَنـی طَلَـبَ ثارکـم مَـعَ اِمـامٍ هُـدیً ظاهِـرٍ ناطِـقٍ بِالْحَـقِّ 

1 ـمْ مِنْکُ
هیچ مؤمـنِ متعهدی شـک نمـی کند کـه مطالبـه خـون و حقِّ امـام یک 
  تکلیف مسلّم است و روی زمین مانده اسـت؛ زیرا خون اباعبدالله
هنوز از جوش و خروش نیفتاده اسـت. چنانچه آن حضرت، خودشـان 

فرمودنـد:
ُ الْمَهْدِیَّ  ی یَبْعَـثَ الّلَ ِ لَا یَسْـکُنُ دَمِی حَتَّ

»یَا وَلَدِی یَـا عَلِیُّ وَ الّلَ
لْفاً؛۲ )در 

َ
فَرَةِ الْفَسَقَةِ سَبْعِینَ أ فَیَقْتُلَ عَلَی دَمِی مِنَ الْمُنَافِقِینَ الْکَ

وابسـین لحظات از حیات مبارکشان، امام سـجاد را در آغوش 
گرفتـه و فرمودنـد: ای فرزنـدم علـی، سـوگند به خـدا خـون من از 

1. مفاتیج الجنان، زیارت معروفه ی عاشورا
، ج ۴5، ص۲99 ۲. بحار النوار
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جوشـیدن نخواهد ایسـتاد تا خدای توانا مهـدی را برانگیزاند. 
کافرمسـلکِ فاسـق را  پـس آنـگاه هفتادهـزار نفـر از منافقـان 

به جـرم خـون مـن خواهد کشـت.« 
بنابراین یکی از مهمترین انگیزه های زائر باید خون خواهی و مطالبه ی 

حق سیدالشهدا  باشد.

آمادگی برای بذل جان و مال )شهادت طلبی( 

ـا  ـا وَ هُـمْ لا یُفْتَنُـونَ وَ لَقَـدْ فَتَنَّ نْ یَقُولُـوا آمَنَّ
َ
نْ یُتْرَکُـوا أ

َ
ـاسُ أ حَسِـبَ النَّ

َ
»أ

ذِیـنَ صَدَقُـوا وَ لَیَعْلَمَـنَّ الْکاذِبِیـنَ؛1 آیـا 
ّ
ُ الَ ذِیـنَ مِـنْ قَبْلِهِـمْ فَلَیَعْلَمَـنَّ الَلّ

ّ
الَ

کـه به صـرف ایمـان زبانـی از امتحـان الهـی مُعـاف  مـردم می پندارنـد 
می شـوند؟! ما قطعا پیشـینیان ایشـان را مورد ابتا و امتحان قرار دادیم؛ 
پـس مشـخص شـد کـه راسـتگو کیسـت و دروغگـو چـه کسـی اسـت.«
برخـی طرفـدار اسـامِ بی دردسـرند. بـه همیـن دلیـل تکالیفی کـه جان و 
مـال و احیانـا ناموسشـان را بـه خطـر می انـدازد را جـزو دیـن نمی داننـد. 
امام حسـین  را نیز امامی مـی دانند که زیارتش تکلیف آور نیسـت، 
حاجـت می دهـد و بـا قطـره اشـکی از مـا راضـی می شـود! حـال آنکـه 
چنین امامـی را خودِ آن حضـرت هم قبول نـدارد! نگاهی گـذرا به نحوه 

قیـام و شـهادت ایشـان منکـر ایـن توهّم اسـت. 
ایشان در گام اول از حرکت شان، شرط همراهی با خود را دست شستن 

از جان و آمادگی برای شهادت اعام فرمودند: 
ِ نَفْسَـهُ فَلْیَرْحَلْ 

ناً عَلَـی لِقَـاءِ الّلَ مَنْ کَانَ بَـاذِلًا فِینَـا مُهْجَتَـهُ  وَ مُوَطِّ

1. سوره عنکبوت، آیات ۲ و ۳
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مَعَنَـا؛1  هـر کـس کـه آمـاده بـذل جـان و ماقـات بـا خداسـت، 
پـس بـا مـا بیایـد.« 

اساسـا معرفتِ در زیارت یعنـی همین که زائـر بداند »پیرو حسـین بودن 
بی دردسـر نیسـت و خـون می خواهـد« و البتـه بـرای این امـر نیـز آمادگی 
کسب نماید. مسئله ای که اباعبدالله  در تحلیل شخصیتی مردمان 

معاصر بـا خود، ایشـان را فاقد ایـن مهم معرفـی می نمایند:
لْسِـنَتِهِمْ یَحُوطُونَهُ مَا 

َ
ینُ لَعْـقٌ عَلَـی أ نْیَـا وَ الدِّ

ُ
ـاسَ  عَبِیـدُ الدّ   النَّ

َ
إِنّ

انُـون؛۲  همانا مردم  یَّ
َ

 الدّ
َ

صُوا بِالْبَاَءِ قَـلّ تْ مَعَایِشُـهُمْ فَـإِذَا مُحِّ دَرَّ
دنیـا پرسـتند و دیـن لقلقـه ی زبانشـان اسـت )از حـدِّ زبانشـان 
فراتـر نمـی رود(. تـا زمانی کـه کارشـان روبـه راه شـود، دین دارند 
امـا همین کـه در بوتـه آزمایـش قـرار می گیرنـد، دینـداران انـدک 

شـوند. 
یـارت را بـالا بـرده و آن  آمادگـی بـرای بـذل جـان و مـال، عیـار و ارزش ز
یـارت ایـن  ی می کنـد. ز را تبدیـل بـه تجدیـد میثـاق و اعـام جان نثـار

چنینـی ان شـاالله مقبـول اسـت و اِلّا بایـد بازگشـت:
ـیفِ وَ طَعـنِ  ـم یَصبِـرُ عَلَـی حَـدِّ السَّ کَانَ مِنکُ سُ فَمَـن 

َ
أیّهَـا النـاّ

کـس  ةِ فَلیَقُـم مَعَنَـا وَ إلّا فَلیَنصَـرِف عنّـا؛۳ ای مـردم، هـر  سـنِّ
َ
ال

از شـما کـه تحمّـل تیـزی شمشـیر و ضربـت نیزه هـا را دارد بـا مـا 
گـردد.  بمانـد، والا مـا را رهـا کـرده و بـر 

در واقـع شـهادت طلبـی لازمه ی طـی نمودن مسـیر حسـینی اسـت 
کـه بایـد آن را در خـود ایجـاد کرد.

1. لهوف سید بن طاووس، ص۶1
۲. تحف العقول، ۲۴5

۳. ینابیع المودّه، ج۳، ص۶۲
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 فصل چهارم؛

 اربعین و گفتمان مقاومت
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بخش اول؛ گفتمان سازی مقاومت

گاهانه هستی شناسی مقاومت آ

معنای مقاومت چیست؟ معنای مقاومت این است که انسان یک راهی 
را انتخـاب کند کـه آن را راه حـق می دانـد، راه درسـت می دانـد، و در این 
راه شـروع به حرکت کند و موانع نتوانـد او را از حرکت در ایـن راه منصرف 
کند و او را متوقّف کند؛ این معنای مقاومت است.1 بعضی خیال می کنند 
گر ما بخواهیم خودمان را از تهمت سلطه طلبی و اقتدارطلبی بین المللی  ا
ک دفاعی؛ این جوری نیسـت.  و منطقه ای برکنار کنیم، بایـد برویم در لا
ک دفاعـی نمی رویـم، در موضـع انفعال قـرار نمی گیریم، بلکـه ما در  در لا
ةٍ وَ مِـن رِباطِ الخَیـلِ تُرهِبونَ بِـه عَدُوَّ  موضع »اَعِـدّوا لَهُم مَا اسـتَطَعتُم مِن قُـوَّ
کُـم«۲ قـرار می گیریم. در موضعـی قرار می گیریم کـه در این آیه ی  الِله وَ عَدُوَّ
کُم«؛ »تُرهِبونَ  شـریفه از آن تعبیر شـده اسـت به »تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ الِله وَ عَدُوَّ
بِـه« یعنـی چـه؟ »تُرهِبـونَ بِه« همـان چیـزی اسـت کـه در ادبیّات سیاسـی 

امروز بـه آن »قدرت بازدارندگـی« می گویند.۳«

گاهانه تبارشناسی مقاومت آ

مقاومـت می توانـد قدرت هـای اسـتکباری را بـه زانـو درآورد؛ چنان کـه 
مقاومت امـام و مقاومـت ملّت ایـران پیـش از انقـاب و بعـد از پیروزی 

1. بیانات رهبر معظم انقاب در سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(، 1۳9۸/0۳/1۴
۲. سوره انفال، آیه ۶0

۳. بیانات رهبر معظم انقاب در دانشگاه افسری امام حسین )علیه السام(، 1۳9۶/0۲/۲0
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ی را بـه زانـو در بیـاورد. ایـن  انقـاب توانسـت قدرت هـای اسـتکبار
گاهانـه، درس عمومـی اسـت. معلّـم بـزرگ ایـن مقاومـتِ  مقاومـتِ آ
گاهانه، حسـین بن علی اسـت.1 امام حسـین معلّمِ مقاومتِ  آ
گاهانـه؛ مقاومتـی کـه می دانـد می خواهـد  گاهانـه اسـت؛ مقاومـتِ آ آ
کنـد و هدفـش چیسـت. ایـن بایسـتی بـرای ملّت هـا، دولت هـا،  چـه 

شـخصیّت ها و ملّـت انقابـی خودمـان اسـوه و الگـو باشـد.۲  
ماجرای اربعین هم یـك مقابله و مقاومت مقابل رژیم اسـتکباری اسـت؛ 
یعنی حرکـت خاندان امام حسـین از هـر جا که بودنـد - از شـام یا از 
مدینه- به کربا، برای زنده کردن حادثه ی عاشـورا، حادثه ی مقاومت و 

حادثه ی شـهادت بود؛ این حوادث بـه هم پیوند خورده اسـت.۳ 

چرایی و ضرورت مقاومت

تنها راه مـا بـرای دفـاع از اسـام و انقـاب، ایسـتادگی و مقاومت اسـت. 
یـادی دارد. همیـن  ایسـتادگی، بـرای حـال و آینـده ی ملـت، بـرکات ز
مقاومت و ایسـتادگی شما، إن شاء الّلَ مشـکات را یکی پس از دیگری 
برطـرف خواهـد کـرد.۴ ملـت فلسـطین، ملـت عـراق، ایـران و ملت هـای 
، همه به چشـم خودشـان دیدند که راه مقاومت و ایسـتادگی، تنها  دیگر
راه پیروزی اسـت؛ راه دیگری وجود نـدارد؛ و لو مقاومت کننـده یك گروه 
کوچـك باشـد؛ و لـو آن قدرتـی کـه در مقابـل آن مقاومـت می شـود، ارتـش 
درجه ی یك دنیا باشد و از طرف امریکا هم حمایت بشود. هرچه باشد، 

1. آفتاب در مصاف، صفحه: ۶1 - 1۳۶۲/0۲/۲۶
۲. همان 

۳. همان، بیانات در 1۳۶۴/0۸/1۲
کسـتان، هرسـین و صحنه،  ۴. بیانـات رهبر معظم انقـاب در دیـدار با اقشـار مختلف مـردم آباده، شـال و تا

بویین زهـرا و...، 1۳۶۸/0۶/۲۲
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این یك راز و سـنّت الهی است. ایستادگی وسـیله ی پیروزی است، منتها 
کسـانی که مقاومت می کنند، باید از خطرات مقاومت نترسـند.1 

لزوم گفتمان سازی نظریه ی مقاومت

کنیـد، ترویـج  یّـه ی مقاومـت در مقابـلِ دشـمنِ قوی پنجـه را تبلیـغ  نظر
کنیـد. بعضـی تصـوّر نکننـد کـه چـون دشـمن بمـب دارد، موشـک دارد، 
 ، کنیم[؛ نخیر دسـتگاه های تبلیغاتی دارد و از این قبیل، ما عقب  نشـینی ]
 ، نظریّه ی مقاومت، یک نظریّه ی اصیل و درست اسـت؛ هم در مقام نظر
هم در مقام عمل؛ از لحاظ نظری و از لحاظ عملی -از هر دو جهت- باید 
]ترویج شود[. معنای نظری این است که تبیین کنید. شما جوان ها خیلی 
خوب می توانید این نظریّـه ی مقاومت را تبیین کنید؛ هـم در بین خودتان 
و هـم محیطـی کـه در آنجـا قـرار داریـد. ایـن را کـه هـدفِ اسـتکبار سـیطره 
است، هدفِ استکبار سلطه اسـت، سلطه ی بر ملّت ها اسـت، برای همه 
تبیین کنید، بدانند که هدف استکبار این است. از لحاظ عملی، جریان 
مقاومت را ما حقّ جوان ها می دانیم؛ جوان های عراق، جوان های سوریه، 
جوان هـای لبنـان، جوان هایـی در شـمال آفریقـا، جوان هایـی در مناطـق 
شبه قارّه و اطراف آنها، یک مشت جوان هایی هستند که در مقابل آمریکا 
مقاومت می کنند، ایستاده اند؛ حقّ این ها اسـت، ما حقّ این ها می دانیم؛ 

تقویت ایـن جریان ها به معنـای تقویت نظریّـه ی مقاومت اسـت.۲

موتور محرکه ی مقاومت و ارکان تداوم آن

سیّدالشّـهدا علیـه الصّاة و السّـام، می دانسـت کـه بعد از شـهادت او، 

1. بیانات رهبر معظم انقاب در خطبه های نماز جمعه ی تهران، 1۳۸5/07/۲1
۲. بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان، 1۳97/0۸/1۲
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دشـمن تمـام فضـای جامعـه و دنیـای آن روز را از تبلیغـات بـر ضـدّ او پر 
خواهد کرد. امام حسـین، کسـی نبود که زمان و دشـمن را نشناسـد. 
می دانسـت دشـمن چـه خباثت هایـی خواهـد کـرد. درعین حـال، ایـن 
ایمان و امید را داشـت که همین حرکـت مظلومانه و غریبانـه او، بالخره 
دشـمن را هم در کوتاه مدّت و هم در بلند مدّت شکست خواهد داد. و 
 ، گر کسی خیال کند که امام حسین همین طور هم شد. خطاسـت ا
شکست خورد. کشته شدن، شکست خوردن نیست. در جبهه جنگ 
آن کس که کشـته می شـود شکسـت نخورده اسـت. آن کس که به هدف 

خود نمی رسـد، شکسـت خورده اسـت. 
هدف دشـمنان امام حسـین، این بود که اسـام و یادگارهای نبوّت 
را از زمیـن براندازنـد. این هـا شکسـت خوردنـد. چـون این طـور نشـد. 
هدف امام حسـین این بود که در برنامه یکپارچه دشـمنان اسام، 
که همه جا را به رنگ دلخواه خودشـان در آورده بودند یا قصد داشتند 
درآورنـد، رخنه ایجاد شـود؛ اسـام و نـدای مظلومیت و حقانیّـت آن در 
همه جا سر داده شود و بالخره دشـمن اسام، مغلوب شود. و این، شد. 

هم در کوتـاه مدّت امام حسـین  پیروز شـد و هم در بلنـد مدّت.1

گاهانه منطق مقاومت آ

گاهانه، فساد  گاهی، هر دو باید باشـد. مقاومتِ ناآ دو شرط مقاومت و آ
گاهانـه مقاومت نکـردن. چه مقاومت نباشـد،  ایجاد خواهـد کرد؛ مثـل آ
گاهی نباشـد، هر دو بد اسـت. باید جوان های ما کـه در جبهه های  چه آ

جنگ مقاومت می کننـد، بدانند این مقاومت برای چیسـت.۲ 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردمی، 1۳71/0۴/10
۲. همان، بیانات 1۳۶۲/0۲/۲۶
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امـام مقاومـت را از روی هیجان زدگـی انتخـاب نکـرد، از روی 
احساسـات زودگـذر انتخـاب نکـرد؛ پشـتوانه ی انتخـابِ مقاومـت از 
سـوی امام بزرگوار ما یک پشـتوانه ی منطقی اسـت، پشـتوانه ی  عقانی 
اسـت، پشـتوانه ی علمـی اسـت و البتّـه پشـتوانه ی دینـی؛ منطق، پشـت 
سـرِ ایسـتادگی امـام و مقاومـتِ امـام وجـود دارد؛ حـالا مـن چنـد جـزء از 

اجـزای ایـن منطـق را عـرض می کنـم. 

الف( واکنش طبیعی در مقابل زورگویی

کنش طبیعـیِ هر ملّت  »یک جـزء این منطق این اسـت کـه مقاومـت، وا
آزاده و باشـرف در مقابـل تحمیـل و زورگویـی اسـت؛ دلیـل دیگـری لازم 
ندارد. هر ملّتی که برای شـرف خود، بـرای هویّت خود، برای انسـانیّت 
خـود ارزش قائـل اسـت، وقتـی ببینـد یـک چیـزی را می خواهنـد بـه او 
تحمیـل بکننـد، مقاومـت می کنـد، امتنـاع می کنـد، ایسـتادگی می کنـد؛ 

خـود ایـن، یـک دلیـل مسـتقل و قانع کننده اسـت.«1

ب( موجب عقب نشینی دشمن

»دوم: مقاومـت موجـب عقب نشـینی دشـمن می شـود، بـر خـاف 
گـر شـما یـک قـدم بـه  تسـلیم. وقتـی کـه دشـمن بـه شـما زور می گویـد، ا
عقب برداشـتید، او جلو مـی آید؛ بـدون تردیـد. راه اینکه او جلـو نیاید، 
کـردن در مقابـل  کـه شـما بِایسـتید. ایسـتادگی و مقاومـت  ایـن اسـت 
یاده خواهـی دشـمن و زورگیـری دشـمن و باج خواهـی دشـمن، راه  ز

جلوگیـری از پیـش  آمـدنِ او اسـت؛ پـس صرفـه بـا مقاومـت اسـت. 
ی  ی هسـتیم و تجربـه ی خـود مـا در جمهـور خـود مـا هـم همیـن جـور

1. بیانات رهبر معظم انقاب در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(، 1۳9۸/0۳/1۴
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یـم: هـر جـا مـا  کلّـی بگو اسـامی همیـن را نشـان می دهـد. بـه طـور 
ایستادگی کردیم و مقاومت کردیم، توانستیم پیش برویم؛ هر جا تسلیم 

کردیـم، ضربـه خوردیـم.1  شـدیم و طبـق میـلِ طـرف مقابـل حرکـت 
در مقابـل دشـمن، »عقب نشـینی« مشـوّق دشـمن اسـت؛ در مقابـل 
ـمُ  دشـمن، »ایسـتادگی« موجـب عقب رفـت دشـمن اسـت. »وَلَـوْ قَاتَلَکُ
تِـی قَـدْ 

َ
ِ الّ

ةَ الّلَ ـا وَلَا نَصِیـرًا سُـنَّ دْبَـارَ ثُـمَّ لَا یَجِـدُونَ وَلِیًّ
َ
ـوُا الْ

َ
کَفَـرُوا لَوَلّ ذِیـنَ 

َ
الّ

ِ تَبْدِیـا۲ً؛ ایـن سـنّت الهـی اسـت: 
ةِ الّلَ خَلَـتْ مِـن قَبْـلُ وَلَـن تَجِـدَ لِسُـنَّ

یـی و خباثت هـا و  گرچنانچـه در مقابـل ظلـم و اسـتبداد و زورگو ا
جنایت هـای جنایتـکارانِ عالم بِایسـتید، قطعـاً مجبور به عقب نشـینی 

یـم اسـت.«۳ کر می شـوند؛ ایـن قـرآن 

ینه تر از تسلیم و سازش ج( کم هز

ینـه  کـه مقاومـت البتّـه هز »بخـش سـوّم از منطـق مقاومـت، ایـن اسـت 
ینـه ی تسـلیم در مقابـل دشـمن بیشـتر  ینـه نیسـت، امّـا هز دارد، بـدون هز
است از هزینه ی مقاومت. وقتی شـمادر مقابل دشمن تسلیم می شوید، 
بایـد هزینـه بدهیـد.   امـروز دولـت سـعودی همیـن جـور اسـت؛ هـم پـول 
یـکا موضع گیـری  می دهـد، هـم دلار می دهـد، هـم بـر طبـق خواسـت آمر

گاو شـیرده«!  می کنـد، هـم توهیـن می شـنود؛ بـه او می گوینـد »
هزینـه ی سـازش، هزینـه ی تسـلیم، هزینـه ی عـدم مقاومـت، از هزینـه ی 
مقاومت به مراتب بیشـتر اسـت؛ هزینه ی مادّی هـم دارد، هزینه ی معنوی 
هـم دارد.۴ تسـلیم شـدن در مقابـل دشـمن عنـود و لجـوج و خبیـث، جـز 

1. بیانات رهبر معظم انقاب در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(، 1۳9۸/0۳/1۴
۲. سوره فتح، آیه ۲۲

۳. بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسامی، 1۳97/01/۲5
۴. بیانات رهبر معظم انقاب در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(، 1۳9۸/0۳/1۴
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لگدمال شدن، جز ذلیل شدن، جز بی هویّت شدن هیچ اثری ندارد؛ این 
را بایستی همه بدانند. این قانون لایتخلّف پروردگار اسـت که فرمود: »فَا 
م؛  ُ

م وَ لَـن یَتِرَکُـم اَعمالَک
ُ
ـلمِ وَ اَنتُـمُ الَاعلَـونَ وَ الُله مَعَک تَهِنوا وَ تَدعـوا اِلَـی السَّ

سسـت نشـوید، دعوت به سـازش با دشـمن نکنید، خدای متعال شما 
م”-  را برتر قرار داده است و برتر هستید«1 “وَ لَن یَتِرَکُم” - یعنی “لَن یَنقُصَکُ
خـدای متعـال بـرای شـما کـم نمی گـذارد در مقابـل مجاهدتـی کـه انجـام 

داده ایـد، پاداش ایـن مجاهـدت را به طـور کامل به شـما خواهـد داد.۲«

د( مایه ی پیروزی نهایی

کـه امـام بزرگـوار  بخـش چهـارم و عنصـر چهـارم از منطـق مقاومتـی 
پایه گـذاری کـرد در نظـام جمهـوری اسـامی، ایـن بخـشِ قرآنـیِ وعده ی 
الهی اسـت. خداوند متعـال در آیات مکرّر قـرآن این وعـده را داده اسـت 
که اهل حق، طـرف داران حق، پیروز نهایی انـد؛ آیات فراوان قـرآن بر این 
معنـا دلالت می کنـد. ممکن اسـت قربانی بدهنـد امّا در نهایت شکسـت 
کامی  نمی خورنـد؛ آنها پیـروز هسـتند در ایـن صحنـه؛ قربانـی دارند امّـا نا
ذینَ اسـتُضعِفوا فِـی الَارضِ«۳ تـا آخر آیه؛ 

َ
ندارنـد؛ »وَ نُریـدُ اَن نَمُـنَّ عَلَـی الّ

: »وَ  ـم«؛۴ آیه ی دیگر
ُ
ت اَقدامَک : »اِن تَنصُرُوا الَله یَنصُرکُـم وَ یُثَبِّ آیه ی دیگر

  الُله مَـن یَنصُـرُه.«5 آیـات فـراوان قـرآن همـه همیـن عاقبـت را نویـد 
َ

لَیَنصُـرَنّ
می دهند به آن کسـانی کـه در راه مقاومتنـد. این هم یک اسـتدلال. یک 

1. سوره محمد، آیه ۳5
۲ . بیانات رهبر معظم انقاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )علیه السام(، 

1۳97/0۴/09
۳. سوره قصص، آیه 5
۴. سوره محمد، آیه 7

5. سوره حج، آیه ۴0
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بخشـی از اسـتدلال قـوی و منطـق قـوی امـام همیـن آیـات اسـت.1

ه ( امری شدنی و ممکن 

کـه بـرای منطـق مقاومـت بایـد در نظـر داشـت، ایـن  نکتـه ی پنجـم -
اسـت کـه مقاومت یـک امـر ممکـن اسـت؛ درسـت نقطـه ی مقابـلِ فکر 
غلـطِ کسـانی کـه می گوینـد و تبلیـغ می کننـد کـه »آقـا! فایـده ای نـدارد؛ 
چطـور می خواهیـد مقاومـت کنیـد؟ طـرف، گردن کلفـت اسـت، طـرف 
قوی اسـت.« خطـای بـزرگ، اینجاسـت! خطـای بـزرگ، این اسـت که 
کسـی تصوّر کند که در مقابل گردن کلفت های عالَم نمی شـود مقاومت 
کـرد، نمی شـود ایسـتاد، خاصه اش این اسـت کـه بایـد سـواری بدهیم؛ 
کنیـم. مـن عـرض می کنـم  ی بدهیـم و خیـال خودمـان را راحـت  سـوار
کـه ایـن نگـرش کـه بگوینـد »مـا نمی توانیـم« اشـتباه در محاسـبه اسـت. 
خطـای محاسـباتی در هـر قضیّـه ای ناشـی از ایـن اسـت کـه مـا عوامـل 
گـون ایـن قضیّـه را درسـت نبینیـم. آنجایـی کـه بحـث بـر سـر یـک  گونا
مقابلـه اسـت، بر سـر یـک برخـوردِ دو جبهه بـا یکدیگـر اسـت، خطای 
محاسباتی از اینجا ناشی می شـود که ما جبهه ی خودمان را هم درست 
نشناسـیم، جبهـه ی مقابل را هم درسـت نشناسـیم؛ وقتی نشـناختیم، در 
گـر درسـت شـناختیم، محاسـبه ی مـا جـور  محاسـبه اشـتباه می کنیـم؛ ا
دیگـری خواهد بـود. من عـرض می کنم که مـا در محاسـباتی کـه باید در 
مسـئله ی مقاومت در مقابـل زورگویان عالَم داشـته باشـیم، باید حقایق 
مربوط بـه این زورگویان را درسـت بدانیـم، حقایق مربوط بـه خودمان را 

هم بدانیـم. یکـی از ایـن حقایـق، »قـدرت مقاومت« اسـت.۲

1. بیانات رهبر معظم انقاب در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(، 1۳9۸/0۳/1۴
۲. بیانات رهبر معظم انقاب در سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(، 1۳9۸/0۳/1۴
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بخش دوم؛ زائر اربعین و مسئله فلسطین

خدمت مردم غزّه و فلسطین به قرآن و اسلام

امروز بلندترین پرچم اسـام در دسـت ملت فلسـطین و مردم غزه اسـت 
و بـه برکـت ایـن مقاومـت زمینـه ترویـج بیـش از پیـش اسـام فراهـم آمده 
اسـت؛ یکـی از دغدغه هـای همیشـگی متفکریـن اسـامی چگونگـی 
ترویج اسـام و ارائـه یک الگـو از جامعه اسـامی بود. گرایـش روزافزون 
به اسام در مقطع فعلی نشـان دهنده عظمت ایستادگی ملت فلسطین 
و مـردم غـزه اسـت.1 ایـن مقاومتـی کـه نیروهـای مقاومـت در داخـل غـزّه 
انجـام دادنـد و دشـمن را مأیـوس کردنـد از اینکـه بتوانـد آنهـا را از بیـن 
ببرد، ناشـی از نیروی اسـام بـود. این صبـری که مـردم مظلوم غـزّه بر این 
بمباران هـا و بـر ایـن فشـارها از خودشـان نشـان دادنـد، ناشـی از ایمـان 
اسـامی بـود. پـس ایمـان اسـامی اینجـا بـارز شـد؛ جوری شـد کـه طبق 
خبرهایی که دادنـد و قاعدتاً شـنیده اید، در کشـورهای غربی، در خود 
آمریکا، در خـود اروپـا، بسـیاری از جوان ها رفتنـد دنبال قرآن کـه ببینند 
چه چیـزی در ایـن قرآن هسـت کـه موجـب می شـود مـردم معتقد بـه آن، 
ک و عظیـم بتواننـد مقاومت  این جـور در مقابل این مشـکات دهشـتنا

1. دیدار آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و آقای زیاد النخالة دبیرکل جنبش جهاد اسامی 
فلسطین با رهبر انقاب، 1۴0۳/05/09
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کننـد. اسـام خـودش را نشـان داد.1 ایـن خاصیّـت صبـر و تـوکّل اسـت. 
مـردم غـزّه بـا ایسـتادگی خودشـان اسـام را ترویـج کردنـد. در اطـراف 
دنیـا، انسـان های جسـتجوگر می خواهنـد ببیننـد ایـن عاملـی کـه مبـارز 
فلسـطینی را این جـور در صحنـه نگـه مـی دارد چیسـت، ایـن اسـام 
چیسـت. اسـام را معرّفی کردند؛ در خیلی از چشـم ها، قرآن را محبوب 

کردنـد.۲

بی آبرو شدن غرب و فرهنگ غربی توسط مردم غزّه

کـرد؛  حادثـه ی غـزّه، تمـدّن غربـی را و فرهنـگ غربـی را در دنیـا رسـوا 
کـه در آن، آن چنـان  کـه تمـدّن اینهـا یـک تمدّنـی اسـت  نشـان داد 
یـم می بینیم  بی رحمی ای رواج دارد و مجاز اسـت که جلوی چشـم دار
بیمارسـتان را می زننـد، در یـک شـب صدهـا نفـر را بـه قتـل می رسـانند، 
در ظرف سـه چهار ماه نزدیک به سـی هزار نفـر را - که اغلـب آن ها هم 
زن و کـودک هسـتند - در یـک منطقـه ای بـه قتـل می رسـانند.۳ تمـدّن 
کاری، بـا نفـاق، بـا دروغ گویـی، دائـم از بشـر و  یـا غـرب، تمدّنـی کـه بـا ر
حقـوق بشـر و حقـوق انسـان و از ایـن حرف هـا دَم می زنـد و بـا اعـدام 
یک مجـرم مخالفند ـــ یک نفر یـک جرمی کـرده، فرض کنیـد چند نفر 
را کشـته، می خواهنـد قصاصش کننـد، اعدامـش کنند، سروصدایشـان 
بلنـد می شـود که »آقـا! اعـدام، اعدام« ــ سـی هـزار نفـر در طول سـه چهار 
یـم صهیونیسـتی اعـدام می شـوند، اینهـا چشم هایشـان  مـاه بـه دسـت رژ
ــ در  ــ همـه  هـم نـه ـ کأنّـه اتّفاقـی نیفتـاده! بعضی هایشـان ـ را می بندنـد، 

1. بیانات در دیدار دست اندرکاران دومین کنگره ۲۴ هزار شهید استان خوزستان؛ 1۴0۲/1۲/05
؛ 1۴0۲/10/۲۶ ۲. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور

۳. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسامی؛ 1۴0۲/11/19
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کـه چـرا مثـلاً اسـرائیل چنیـن می کنـد، کشـتار می کنـد؛  زبـان می گوینـد 
زبانـی یـک چیـزی می گوینـد، امّـا در عمـل پشـتیبانی می کننـد، اسـلحه 
می دهنـد، کالاهـای مـورد نیـازش را می دهنـد و آمریـکا با وقاحـت تمام، 
بـرای بـار چنـدم، قطعنامـه ی قطـع بمبـاران مـردم را وتـو می کنـد! اینجـا 
تمـدّن غـرب خـودش را نشـان داد؛ تمـدّن غـرب ایـن اسـت. فرهنـگ 
غرب، تمـدّن غـرب، ایـن ظاهرهـای اتوکشـیده ی سیاسـتمداران غربی، 
 ، باطنـش این اسـت؛ ظاهـر یک ظاهـر بـا لبخند، باطـن یک سـگ هار
. ایـن تمـدّن غـرب اسـت؛ ایـن لیبرال دموکراسـی  گـرگ خونخـوار یـک 
غرب اسـت؛ نـه لیبرالند، نـه دموکراتنـد، دروغ می گوینـد و با نفـاق دارند 

کار خودشـان را پیـش می برنـد.1 
دولت های غربی  ذات شـریر تمـدّن غربی را علنـاً به دنیا نشـان دادند. 
ماهـا می گفتیم، منتقدیـن تمدّن غربـی بارها تکـرار می کردنـد، می گفتند 
کـه ایـن تمـدّن بـر پایـه ی شـرارت بنـا شـده، بـر پایـه ی جدایـی و عنـاد با 
یّـت و فضایـل معنـوی و ارزشـهای معنـوی بنـا شـده اسـت؛ از آن  معنو
انتظار خیر نمی شـود داشـت؛ این را همه می گفتند، امّا  در مسئله ی غزّه 
و فلسـطین، خـود دولت هـای غربـی ایـن ذات شـریر را در مقابـل چشـم 
همـه ی دنیا قـرار دادنـد؛ نشـان دادند که ایـن تمـدّن چه تمدّنی اسـت؛ 
، بیمار می کشند در بیمارستان؛ زورشان  کودک می کشند در آغوش مادر
بـه مقاومـت و مـردان مقاومـت نمی رسـد، می افتند بـه جـان خانواده ها، 
به جـان کـودکان و مظلومان، به جـان پیرمردها؛ سـی و چند هزار انسـان 
بی دفـاع را در ایـن شـش مـاه، اینهـا بـه قتـل رسـاندند. کجـا هسـتند آن 
کسـانی کـه آهنـگ ناهنجارشـان دربـاره ی حقـوق بشـر گـوش دنیـا را کر 

1. بیانات در دیدار دست اندرکاران دومین کنگره ۲۴ هزار شهید استان خوزستان؛ 1۴0۲/1۲/05
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می کنـد؟ کجاینـد؟ چـرا اینجـا را نمی بیننـد؟ اینها بشـر نیسـتند؟ این ها 
حقـوق ندارند؟1

غزّه و فلسطین مسئله ی اول جهان اسلام

امـروز مسـئله ی غـزّه، مسـئله ی اوّل دنیـا اسـت.۲امروز در رأس مسـائل 
کـه در غـزّه  دنیـای اسـام، مسـئله ی فلسـطین و همیـن حوادثـی اسـت 
دارد اتّفـاق می افتـد؛ همـه ی اینهـا حـوادث آینده سـازی اسـت.۳ یـک 
روز موضـوع فلسـطین، صرفاً یک موضوعِ کشـورهای اسـامی بـود؛ امروز 
مسـئله ی فلسـطین و مسـئله ی غـزّه، یـک مسـئله ی عمومـیِ جهانـی 
یـکا تـا سـازمان ملـل تـا  اسـت. ایـن مسـئله امـروز از داخـل کنگـره ی آمر
، انتشـار و گسـترش دارد.۴ اینکـه  یـس تـا همه جـای دیگـر المپیـک پار
مسـئله ی فلسطین بشـود مسـئله ی اوّل، در کجا؟! در لندن، در پاریس، 
در کشـورهای اروپایـی، در واشـینگتن، چیـز کوچکی نیسـت. تسـلّطی 
کـه صهیونیسـت ها در طـول ایـن سـال ها بـر دسـتگاه های رسـانه ای 
دنیـا داشـتند، چیـزی نیسـت کـه اجـازه بدهـد بـه نفـع فلسـطین و علیـه 
آنها صدایـی پخش بشـود؛ امـروز ایـن صـدا در همـه ی دنیـا دارد پخش 

می شـود.5

فلسطین؛ کلید رهایی سایر ملتها

کرامـت و پیشـرفت و عـزت  ملت هـای مسـلمان می خواهنـد آزادی و 

1۴0۳/01/۲۲ ، 1. بیانات در خطبه های نماز عید فطر
۲. بیانات در دیدار معلمان، 1۴0۳/0۲/1۲

۳. بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای استان لرستان، 1۴0۲/0۸/0۳
۴. بیانات در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسامی ایران، 1۴0۳/05/07 

5. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسامی، 1۴0۳/01/۲۲
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را در سـایه ی اسـام بـه دسـت آورنـد؛ ملت هـای مسـلمان از سـلطه ی 
دویست ساله ی بیگانگان و استعمارگران به سـتوه آمده و از فقر و ذلت 
یـم و می توانیـم  و عقب ماندگـی تحمیلـی خسـته شـده اند. مـا حـق دار
تحقیـر و تکبـر دولت هـای سـلطه گر را بـه خودشـان برگردانیـم؛ ایـن 
احسـاس صادق ملت های ما و نسـل کنونی دنیای اسـام از شـرق آسـیا 
تـا قلـب آفریقاسـت و ایـن، میـدانِ جهـادی پیچیـده و متنـوع و دشـوار و 
گر فلسـطین را پرچـم این جهـاد بنامیم، سـخنی به  بلندمدت اسـت، و ا
گـزاف نگفته ایـم. امـروز همـه ی دنیـای اسـام باید قضیـه ی فلسـطین را 
قضیـه ی خـود بدانـد؛ ایـن، کلیـد رمزآلودی اسـت کـه درهـای فـرج را به 
روی امت اسـامی می گشـاید. فلسـطین باید به ملـت فلسـطین برگردد.1

بی سابقه ترین جنایات در کربلای غزّه

یـخ  جنایتـی کـه در غـزّه دارد انجـام می گیـرد - تـا  آنجایـی کـه مـا در تار
گذشـته های دور را درسـت  یـم؛ حـالا آن  دوره هـای اواخـر سـراغ دار
نمی دانـم - بی سـابقه اسـت؛ این جـور جنایـت کـردن، این جور کشـتار 
کـودکان،  دسـته جمعی، نسل کشـی، حملـه ی بـه زنـان، حملـه ی بـه 
کـه در  حملـه ی بـه بیمـاران، حملـه ی بـه بیمارسـتان ها، ایـن فجایعـی 
بیمارستان ها صورت گرفته، اصلاً چیزهای عجیبی است. جوری شده 
اسـت کـه پرورش یافتـگان در فرهنـگ غربـی، در اروپـا و در خود کشـور 
یـاد اعتـراض می کننـد؛ در حالـی کـه خیلـی از  یـکا هـم می آینـد بـا فر آمر
خبرها هم بخوبـی به آنها نمی رسـد، امّا همـان مقداری که اطّـاع دارند 

1. بیانـات رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در سـومین کنفرانـس بین المللـی قـدس و حمایـت از حقـوق مـردم 
فلسـطین، 1۳۸5/01/۲5
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اعتـراض می کننـد. جنایـت این قـدر شـدید اسـت.1
 رژیم صهیونیسـتی زشـت ترین چهـره ی یـک بانـد جنایـت کار را دارد از 
خـودش ارائـه می دهـد و نشـان می دهـد. این هـا دولـت نیسـتند؛ این هـا 
یک باند جنایت کارند، یک باند قاتلند، یک باند تروریسـتند. این ها 
در ترور و قسـاوت و جنایـت - جنایت های عجیـب و غریب - نصاب 
جدیـدی را در تاریـخ جنایت کاری بشـر در دنیا بـه جا گذاشـتند؛ یک 
ی  گذرانده انـد تبهـکار نصـاب جدیـدی بـه وجـود آوردنـد.۲ از حـد 
گذرانده انـد! بنـده هیـچ بـه یـاد نـدارم، سـراغ نـدارم  را؛ واقعـاً از حـد 
این جـور حرکتـی را کـه متعمّدانـه و بـا هدف گیری خـاص، مظلومیـن را، 
کـودکان را، مریض هـا را، خبرنگارهـا را، بیمارسـتان ها را، آمبولانس هـا را 
بزننـد؛ یعنـی واقعـاً ایـن خیلـی چیـز عجیبی اسـت، ایـن خیلی شـقاوت 
گـروه تبهـکارِ خبیـث ]از  فوق العـاده ای می خواهـد کـه ایـن بانـد و ایـن 
کی، این جور جنایتگری، این جور  آن[ برخوردارند.۳ هرگز این جور سـفّا
یخـی ای کـه اشـاره کـردم دیـده نشـده؛  خونخـواری در ایـن دوره ی تار
این جـور کودک کشـی، این جـور بمـبِ سنگرشـکن را روی سـر بیمـاران 
بیمارسـتان ها انداختن، این جور بی رحمی ، این جـور خباثت، بی نظیر 

اسـت و دیده نشـده.۴

تلاش دشمن برای منحرف کردن اذهان از مسئله فلسطین

بـوط بـه فلسـطین بـه فراموشـی سـپرده بشـود؛  سـعی می شـود مسـائل مر
ملّت هـای مسـلمان نبایـد اجـازه بدهنـد؛ نبایـد اجـازه بدهنـد. بـا 

1. بیانات در دیدار مسئولان نظام، 1۴0۳/01/15
۲. بیانات در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسامی ایران، 1۴0۳/05/07 

۳. بیانات در دیدار جمعی از مسئولان ارشد سه قوه؛ 1۴0۴/01/۲۶
کرمان« و »خوزستان«، 1۴0۲/10/0۲ ۴. بیانات در دیدار مردم »
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گـون، بـا پیـش آوردن مسـائل  گـون، بـا حرف هـای گونا شـایعه های گونا
جدید، حرف هـای جدیدِ بی ربط و بی معنی سـعی می کننـد ذهن ها را 
از مسـئله ی فلسـطین منصرف کنند. ذهن ها نباید از مسئله ی فلسطین 
یـم صهیونیسـتی در غـزّه، در فلسـطین  کـه رژ منصـرف بشـود. جنایتـی 
انجـام می دهد، چیزی نیسـت که قابـل صرف نظر کردن باشـد؛ همه ی 
دنیـا بایـد در مقابلـش بِایسـتند.1 در سـطح بین المللـی. صهیونیسـت ها 
و پشـتیبانان آمریکایـی  و اروپایی شـان هر کار هـم می کنند که مسـئله ی 
غزّه را از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنند نمی توانند.۲ تسلّطی 
کـه صهیونیسـت ها در طول ایـن سـال ها بـر دسـتگاه های رسـانه ای دنیا 
داشـتند، چیـزی نیسـت کـه اجـازه بدهـد بـه نفـع فلسـطین و علیـه آن هـا 
صدایـی پخـش بشـود؛ امـروز ایـن صـدا در همـه ی دنیـا دارد پخـش 
می شـود. پول هم خـرج می کننـد، فریاد هـم می زننـد، دفاع هـم می کنند، 
]امّا[ مـردم دنیا علیـه اینهـا هسـتند، مخالـف صهیونیسـت هایند. این ها 
کـرد. یـک  مسـائل مهمّـی اسـت؛ بایـد بـا چشـم عبـرت بـه اینهـا نـگاه 

حادثـه ای دارد اتّفـاق می افتـد.۳

مقابله با انحراف اذهان عمومی درخصوص غزّه

یـم ایـن مسـئله از نـگاه عمومـیِ بین المللـیِ مـردمِ دنیـا و از  نبایـد بگذار
این مسئله ی اوّل بودن، خارج بشـود؛ باید فشار روی رژیم صهیونیستی 
روزبه روز افزایش پیدا کند.۴ بخشی از امت اسامی در قالب یك ملت 
مظلوم در چنگال یك گرگ خون خوار و خون ریزی دسـت وپا می زند؛ 

1. بیانات در دیدار کارگران؛ ۲0/0۲/1۴0۴
۲. بیانات در دیدار معلمان؛ 1۲/0۲/1۴0۳

۳. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسامی؛ ۲۲/01/1۴0۳
۴. بیانات در دیدار معلمان؛ 1۲/0۲/1۴0۳
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همـه باید بـه کمـك او بشـتابند؛ این حـرف مـا اسـت.1 نباید اجـازه داده 
کنـار بـرود.  کـه ایـن مسـئله از اولویّـت افـکار عمومـی مـردم دنیـا  بشـود 
قضیّـه خیلـی قضیّـه ی مهمّـی اسـت.۲ خـواص در دنیـای اسـام وظیفـه 
دارنـد. خـواص علمـا هسـتند، دانشـمندان هسـتند، سیاسـیّون هسـتند، 
مطبوعاتی هـا هسـتند؛ می بینند کـه در غزّه چـه دارد می گـذرد؛ می بینند 
یـم صهیونیسـتی چـه ضربـه ای دارد بـه  یـکا بـا پشـتیبانی از رژ کـه آمر
انسانیّت و بشریّت می زند.۳ حقیقتاً مسـئله ی غزّه، امروز یک مسئله ی 
مهمّی اسـت؛ رأس مسـائل دنیای اسـام اسـت. همـه بایـد واقعـاً در این 

زمینـه احسـاس مسـئولیّت کنیم.۴ 

لزوم جهاد تبیین در قبال مسئله فلسطین

مـرز دنیای اسـام امروز در غزّه اسـت، نبـض دنیای اسـام امـروز در غزّه 
، دنیـای طاغوت، دنیای  می زند. آنها ایسـتاده اند در مقابل دنیـای کفر
، در مقابل آمریکا؛ طـرف آنها فقط رژیم صهیونیسـتی نیسـت.  اسـتکبار
یحـاً می گویـد مـن یـک صهیونیسـتم راسـت  یـکا صر رئیس جمهـور آمر
کـه در صهیونیسـت ها وجـود دارد در او هـم  می گویـد؛ همـان خباثتـی 
هسـت؛ همـان اهـداف پلیـدی کـه در آنهـا وجـود دارد در او هم هسـت. 
]مـردم غـزّه[ در مقابـل این هـا ایسـتاده اند. بایـد بدانیم کـه چـه کار باید 
کـه مجاهـدِ تبییـن بدانـد  بکنیـم. یکـی از خصوصیّـات همیـن اسـت 
امـروز چـه چیـزی را بایـد تبییـن کنـد؛ مسـئله ی روز خـودش را بشناسـد. 
کنیـد، امـروز شـما بایـد دشـمنی های بـا  امـروز شـما بایـد غـزّه را تبییـن 

)07/05/1۳9۳( ، 1. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسامی درعید فطر
۲. بیانات در دیدار مسئولان نظام؛ 15/01/1۴0۳

۳. بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش؛ 1۶/11/1۴0۲
۴. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسامی؛ ۲۲/01/1۴0۳
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نظـام اسـامی را تبییـن کنیـد. انـواع و اقسـام دشـمنی بـا نظام اسـامی را 
دارنـد عمـل می کننـد، اجـرا می کننـد؛ حـالا از لحـاظ کارهـای نظامـی و 
تسـلیحاتی و ماننـد اینهـا بـه صـاح خودشـان نمی داننـد، امّـا از لحـاظ 
یـکا و  یـکا، ]بلکـه[ دنباله روهـای آمر ــ حـالا نـه فقـط آمر قـدرت نـرم ـ
ــ فیلـم می سـازند، تبلیغـات دروغیـن می کننـد، علیـه  مخالفیـن اسـام ـ

اسـام و علیـه نظـام اسـامی. بایـد سـینه سـپر کنیـد.1 

با جوانان دیگر کشورها ارتباط بگیرید

جوان هـای مـا بـا همتایـان خودشـان در کشـورهای دیگـر تمـاس داشـته 
باشـند؛  دانش آمـوزان ما بـا دانش آمـوزان کشـورهای اسـامی در منطقه، 
دانشـجویان مـا بـا دانشـجویان کشـورهای اسـامی، کشـورهای منطقه و 
حتّـی فراتـر از منطقـه تمـاس داشـته باشـید. حقایـق را بـرای آنهـا روشـن 
کنیـد؛ آنچـه را وظیفـه ی همـه ی جوانـان دنیـا اسـت، همـه ی جوانـان 
کشـورها اسـت، به آنها یـادآوری کنیـد تا یک حرکـت عمومـی و عظیمی 

در دنیـا علیـه اسـتکبار بـه وجـود بیاید.۲

1. بیانات در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السام، 1۴0۲/10/1۳
۲. بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان؛ 1۲/0۸/1۴0۳



 فصل پنجم: 

 راهبرد مقاومت در جنگ
 12 روزه با اسرائیل
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بخش اول: آغاز جنگ

کره؟! عامل آغاز جنگ؛ مقاومت یا مذا

این حادثـه - حادثه ی تهاجـم ابلهانه و خباثت آلود رژیم صهیونیسـتی 
به کشـورمان - در حالـی رخ داد که مسـئولین دولتی با طـرف آمریکایی 
کـره بودنـد؛ هیـچ موضوعی  به طـور غیـر مسـتقیم و باواسـطه مشـغول مذا
از سـوی ایـران وجـود نداشـت کـه نشـانه ی ایـن باشـد کـه یـک حرکـت 
نظامی یـا یک حرکت تنـدی و سـختی وجـود دارد. البتّـه از اوّل حدس 
یـم صهیونیسـتی، آمریکا  زده می شـد کـه در ایـن حرکـت خباثت آمیـز رژ
هـم دخالـت دارد؛ ولـی بـا ایـن حرف هـای اخیـری کـه این هـا می زنند، 

ایـن حـدس روزبـه روز تقویت می شـود.1

اشتباه رژیم صهیونی در آغاز جنگ

، دسـت پلیـد و خون آلـود خـود را بـه  یـم صهیونـی در سـحرگاه امـروز رژ
کـز  جنایتـی در کشـور عزیزمـان گشـود و ذات خبیـث خـود را بـا زدن مرا

مسـکونی بیـش از گذشـته آشـکار کـرد. ۲
یـم صهیونیسـتی اشـتباه بزرگی کـرد، خطـای بزرگی کـرد، غلطـی کرد و  رژ

عواقـب آن، او را بیچـاره خواهد کـرد، به توفیـق الهی. ۳

1. دومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی 1۴0۴/0۳/۲۸
۲. پیام خطاب به ملت بزرگ ایران در پی جنایت سحرگاه ۲۳ خرداد رژیم صهیونی 1۴0۴/0۳/۲۳

۳. نخستین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی به ایران 1۴0۴/0۳/۲۳
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رویکرد نظام در برابر اشتباه راهبردی رژیم صهیونیستی

رژیم باید منتظر مجازاتی سـخت باشـد. دسـت قدرتمند نیروی مسـلح 
جمهـوری اسـامی او را رها نخواهـد کرد بـاذن الله. رژیم صهیونـی با این 
کی تدارک دیـد و آن را قطعاً  جنایت، برای خود سرنوشـت تلـخ و دردنا

یافـت خواهـد کرد.1 در
ملّـت ایـران از خـون شـهدای گران قـدر نخواهـد گذشـت، از تجـاوز بـه 
کـرد. نیروهـای مسـلّح مـا آمـاده  آسـمان کشـورش صرف نظـر نخواهـد 
کشـور و همـه ی آحـاد مـردم پشـت سـر نیروهـای  هسـتند و مسـئولین 
یسـتِ صهیونیسـتی  مسـلّحند، بایـد در مقابـل هویّـت خبیـثِ رذلِ ترور
باقـدرت عمل کرد؛ بایـد باقـدرت عمل کرد و ان شـاءالله باقـدرت عمل 
کـرد. زندگـی بـرای آنهـا تلـخ  خواهـد شـد و بـا آنهـا مماشـاتی نخواهیـم 
خواهـد شـد، بـدون تردیـد. فکـر نکننـد کـه زدنـد و تمـام شـد؛ نـه، کار را 
آنها شـروع کردنـد و جنـگ بـه راه انداختنـد. ما بـه آنهـا اجـازه نخواهیم 
داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند، خودشان را سالم خاص 
کننـد؛ مسـلّم، نیـروی مسـلّح جمهـوری اسـامی ضربه هـای سـنگینی بـر 
این دشـمن خبیث وارد خواهد آورد. ملّت عزیز ایـن را بدانند و مطمئن 
باشـند و خاطرجمـع باشـند کـه در ایـن زمینـه هیـچ کوتاهـی ای صـورت 

نخواهـد گرفـت. ۲

1. پیام خطاب به ملت بزرگ ایران 1۴0۴/0۳/۲۳
۲. نخستین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۳/۲۳
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بخش دوم: نتیجه جنگ

پیروزی بر رژیم صهیونیستی

یـم صهیونـی  یـم جعلـی صهیونیسـت. رژ ... یکـی تبریـک پیـروزی بـر رژ
، بـا آن همـه ادّعـا، در زیـر ضربـات جمهـوری اسـامی  بـا آن همـه هیاهـو
تقریباً از پا درآمد و له شـد. فکر اینکه چنین ضرباتی از سـوی جمهوری 
اسـامی ممکن اسـت بر رژیم وارد بشـود، در ذهن آنهـا و مخیّله ی آن ها 
خطـور نمی کـرد و اتّفاق افتـاد. خـدا را سـپاس می گزاریم که بـه نیروهای 
مسـلّح ما کمک کرد، توانستند از دفاع چندلایه ی پیشـرفته ی آنها عبور 
کنند و بسـیاری از مناطق شـهری و نظامی آنها را زیر فشـار موشک های 
ک یکسان  خودشـان و با تهاجم قویّ ساح پیشرفته ی خودشـان با خا

کننـد!
 این یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی اسـت؛ این نشـان دهنده ی آن 
است که رژیم صهیونیسـتی بداند که تعرّض به جمهوری اسامی ایران 
ینـه ی سـنگین  ینـه بـرای او ایجـاد می کنـد، هز ینه زاسـت، هز برایـش هز
برای او به وجود مـی آورد و ایجاد می کنـد. و بحمدالله ایـن اتّفاق افتاد؛ 
کـه ایـن  یزمـان اسـت  افتخـارش متعلّـق بـه نیروهـای مسـلّح و مـردم عز
نیروهای مسـلّح را از درون خود ایجـاد کردند، تربیت کردند، پشـتیبانی 
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کردنـد و دسـت ]قـویّ[ آنها را بـرای انجـام یـک چنیـن کار بزرگـی فراهم 
کردند، قـوی کردند.1

پیروزی بر آمریکا

کـه بـا سیاسـت های ایـن منطقـه آشـنا هسـتند،  یکایی هـا، آنهایـی  آمر
می داننـد کـه ورود آمریـکا در ایـن قضیّـه صـد درصـد بـه ضـرر او اسـت. 
آنچه او در ایـن زمینه ضربه خواهد خورد، بمراتب بیشـتر اسـت از آنچه 
گـر ورود نظامی در  ایران ممکن اسـت صدمه بخورد. صدمـه ی آمریکا ا
ایـن میـدان بکنـد، بـدون تردیـد صدمـه ی جبران ناپذیـری خواهـد بود.
... تبریـک دوّم مربوط به پیـروزی ایران عزیزمـان بر رژیم آمریکا اسـت. 
گـر وارد  یـم آمریـکا وارد جنگ مسـتقیم شـد، چون احسـاس کـرد که ا رژ
نشود، رژیم صهیونیسـتی بکلّی نابود خواهد شـد. وارد جنگ شد برای 
اینکه او را نجات بدهد، لکن هیچ دسـتاوردی از این جنگ نداشت. 
کز هسـته ای مـا حملـه کردند ــ کـه البتّـه این به طـور مسـتقل درخورِ  به مرا
ــ امّـا نتوانسـتند کار  پیگیـریِ جزائـی در دادگاه هـای بین المللـی اسـت ـ
یـکادر شـرح آنچـه واقـع شـده  مهمّـی انجـام بدهنـد. رئیس جمهـور آمر
بـود بزرگ نمایـی غیـر متعارفـی کـرد، معلوم شـد کـه بـه ایـن بزرگ نمایی 
احتیـاج دارد؛ هـر کسـی می شـنید آن حرف هـا را، می فهمیـد کـه در زیـر 
ظاهر این حرف ها یـک حقیقت دیگری وجود دارد. کاری نتوانسـتند 
انجام بدهند، به مقصودی که داشـتند نتوانسـتند برسند و بزرگ نمایی 
می کنند تا حقیقت را بپوشانند و مکتوم نگه دارند. اینجا هم جمهوری 
اسـامی پیروز شـد و متقابلاً جمهوری اسامی سیلی سـختی به گونه ی 

1. سومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی 1۴0۴/0۴/05
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آمریـکا نواخت؛ بـه یکـی از پایگاه هـای مهـمّ آمریـکا در منطقـه، پایگاه 
العُدید، حمله کرد و خسـاراتی وارد کرد. همان کسـانی کـه در آن قضیّه 
بزرگ نمایـی کـرده بودنـد، در ایـن قضیّـه سـعی کردنـد کوچک نمایـی 
کننـد، بگوینـد هیـچ اتّفاقـی نیفتـاده، در حالـی کـه اتّفـاق بزرگـی افتـاده 
کـز مهـمّ  ی اسـامی دسترسـی داشـته باشـد بـه مرا بـود. اینکـه جمهـور
آمریـکا در منطقـه و هـر وقـت مقتضـی دانسـت علیه آن هـا اقـدام بکند، 
ایـن حادثـه ی کوچکـی نیسـت، حادثـه ی بزرگـی اسـت، در آینـده هـم 
ایـن حادثـه قابـل تکـرار اسـت؛ در صورتـی کـه تعرّضـی صـورت بگیـرد، 
هزینه ی دشـمن و هزینـه ی متعـرّض قطعـاً هزینـه ی بالایی خواهـد بود.1

تجلی اتحاد و قدرت ملت ایران

تبریـک سـوّم تبریـک اتّحـاد و اتّفـاق فوق العـاده ی ملّـت ایـران اسـت. 
بحمـدالله یـک ملّـت در حـدود نـود میلیـون جمعیّـت، یکپارچـه، 
گونـه تفاوتـی در  کنـار هـم، بـدون هیـچ  یک صـدا، شانه به شـانه، در 
خواسـته ها و در مقاصـدی کـه ابـراز می کننـد، ایسـتادند، شـعار دادنـد، 
حـرف زدنـد، از رفتـار نیروهـای مسـلّح حمایـت کردنـد، بعـد از ایـن هم 
همین خواهد بـود. ملّت ایران بزرگواری خودش را، شـخصیّت برجسـته 
و ممتـاز خـودش را نشـان داد در ایـن قضیّـه و نشـان داد کـه در هنـگام 
لازم، یک صـدا از این ملّت شـنیده خواهد شـد، و بحمدالله ایـن اتّفاق 

افتـاد.۲

1. سومین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۴/05
۲. سومین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۴/05
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بخش سوم: عوامل پیروزی در جنگ 21 روزه

تدبیر رهبری در جایگزینی سریع فرماندهان

در حمات دشـمن، تنـی چنـد از فرماندهان و دانشـمندان به شـهادت 
رسـیدند. جانشـینان و همـکاران آنـان بی درنـگ وظائـف خـود را پـی 

خواهنـد گرفـت انشـاء الله.1

پیوند امت با نظام و امام جامعه

ملّت هم پشـتیبان ما اسـت، پشـتیبان نیروهای مسـلّح اسـت و جمهوری 
اسـامی، به اذن الهی، بـر رژیم صهیونیسـتی فائق خواهد شـد.۲

مقاومت و حضور مردم در صحنه

... مطلب اوّلی که مایلم عرض بکنم، تمجیـد از رفتار ملّت عزیزمان در 
این قضیّه ای است که اخیراً دشـمنان برای کشور پیش آورده اند. ملّت 
ایـران نشـان داد که هـم متین اسـت، هم شـجاع اسـت، هم وقت شـناس 
اسـت. این حرکـت عظیمی کـه مـردم در روز جشـن غدیـر به دنیا نشـان 
دادنـد، حرکـت عظیمـی بـود؛ اجتماعـات مـردم، راه پیمایی هـای مردم 
، حضورشـان در نماز جمعه ها و راه پیمایی شـان بعد  در همین چند روز
، همه ی این ها نشـان دهنده ی رشـد ملّت ایران و قـوام عقانیّت  از نماز

1. پیام خطاب به ملت بزرگ ایران 1۴0۴/0۳/۲۳
۲. نخستین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۳/۲۳
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و معنویّت، همـراه با شـجاعت و وقت شناسـی در ملّت عزیزمان اسـت. 
کـه بحمـدالله ایـن ملّـت مؤمـن را در ایـن حـد از  خـدا را شـکر می کنـم 

توانایی هـا و امکانـات معنـوی و مادّی قـرار داده.
مـن لازم می دانـم همیـن جـا اشـاره کنـم بـه حرکـت زیبـا و پُرمعنایـی کـه 
آن بانوی مجـری تلویزیـون در مقابل حمله ی دشـمن انجـام داد: تکبیر 
گفتن و در واقع، نشـانه ی قدرت ملّـت را به همه ی دنیا ارائـه کردن؛ این 

حادثـه ی تاریخـی ای بود، حادثه ی بسـیار باارزشـی اسـت.1

اتحاد مردم

گـون  گـون سیاسـی کشـور و آحـاد گونا امـروز از همـه ی جناح هـای گونا
کشـور پیام های مشـابهی صادر شـد. همـه احسـاس می کنند کـه باید در 
مقابـل هویّت خبیـثِ رذلِ تروریسـتِ صهیونیسـتی باقدرت عمـل کرد.۲

منطق تسلیم ناپذیری ملت ایران

اخیـراً رئیس جمهور آمریکا زبـان به تهدید گشـوده، مـا را تهدید می کند؛ 
هم تهدیـد می کند، هم بـا یک بیـان سـخیف و غیر قابـل قبولـی از ملّت 
ایـران صریحاً می خواهـد که بیایید تسـلیم من بشـوید! وقتی انسـان این 
چیزها را مشـاهده می کنـد، واقعاً تعجّـب می کنـد. اوّلاً تهدید را به کسـی 
بکنند کـه از تهدید آن ها می ترسـد. ملّت ایران نشـان داده که در مقابل 
تهدیدِ تهدیدکننـدگان دچار ترس نمی شـود. وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنـوا وَ اَنتُمُ 
الَاعلَـونَ اِن کُنتُـم مُؤمِنیـن؛۳ ملّـت ایران بـه این معتقـد اسـت. تهدید، در 
رفتـار ملّـت ایـران و در اندیشـه ی ملّـت ایـران، تأثیـر نمی گـذارد. ثانیـاً 

1. دومین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۳/۲۸
۲. نخستین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۳/۲۳

گر مؤمنید، سستی مکنید و غمگین مشوید، که شما برترید« ۳. سوره  آل عمران، آیه 1۳9؛ »و ا
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اینکه بـه ملّـت ایـران بگوینـد بیاییـد تسـلیم بشـوید، حـرف عاقانه ای 
نیسـت. افـرادِ باخـرد کـه می شناسـند ایـران را، می شناسـند ملّـت ایـران 
ی  یـخ ایـران را، هرگـز چنیـن حرفـی را بـر زبـان جـار را، می شناسـند تار
نمی کننـد. تسـلیم چه چیـزی بشـوند؟ ملّت ایران تسلیم شـدنی نیسـت. 
مـا تعـرّض بـه کسـی نکردیـم و بـه هیـچ وجـه تعـرّض احـدی را هـم قبـول 
نمی کنیم و تسـلیم تعـرّض هیچ کـس نمی شـویم؛ ایـن منطق ملّـت ایران 

اسـت، این روحیـه ی ملّـت ایران اسـت.1
رئیس جمهـور آمریکا در یکـی از بیاناتش و اظهاراتش گفـت ایران باید 
تسـلیم بشـود. »تسـلیم بشـود«! بحـث غنی سـازی دیگـر نیسـت، بحـث 
صنعـت هسـته ای نیسـت، بحـث تسـلیم ایـران اسـت. البتّـه ایـن حـرف 
بـرای دهـان رئیس جمهور آمریـکا خیلـی بزرگ اسـت. ایـرانِ باعظمت، 
ایرانِ با این تاریخ، ایرانِ با این فرهنگ، ایـرانِ با این عزم پولادین ملّی، 
اسـم »تسـلیم« برای یـک چنین کشـوری مایه ی اسـتهزاء کسـانی اسـت 
که ملّت ایران را می شناسـند. لکن این اظهار او یـک حقیقتی را لو داد؛ 
آمریکایی هـا از اوّلِ انقـاب بـا ایـران اسـامی مشـغول معارضه هسـتند، 
پنجه می افکنند، هر دفعـه ای هم یک بهانه ای دارنـد: یک بار حقوق 
بشـر اسـت، یـک بـار دفـاع از دموکراسـی اسـت، یـک بـار حقـوق زن 
اسـت، یـک بـار غنی سـازی اسـت، یـک بـار اصـل مسـئله ی هسـته ای 
گونی  اسـت، یک بار مسئله ی سـاخت موشـک اسـت؛ بهانه های گونا
می آورنـد، امّـا باطـن قضیّه یـک چیـز بیشـتر نیسـت و آن »تسـلیم ایران« 
اسـت. قبلی هـا نمی گفتند ایـن را، چـون این قابل قبـول نیسـت؛ در هیچ 
منطق بشـری قابل قبول نیسـت کـه به یـک ملّتی بگوینـد بیایید تسـلیم 

1. دومین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۳/۲۸
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بشـوید، لـذا آن را زیـر عناویـن دیگـری پنهـان می کردنـد. این شـخص لو 
داد آن حقیقـت را، نشـان داد و فهمانـد کـه آمریکایی ها فقط به تسـلیم 
ایـران راضـی می شـوند و نـه بـه کمتـر از آن. و ایـن یـک نقطـه ی مهمّـی 
اسـت! ملّت ایران بدانند ]علّـت[ معارضه ی بـا آمریکا این اسـت و این 
اهانـت بـزرگ بـه ملّـت ایـران را آمریکایی هـا دارنـد و چنیـن اتّفاقـی هـم 

هرگز نخواهـد افتـاد؛ هرگـز نخواهـد افتاد.
ملّت ایران ملّت بزرگی اسـت، ایران کشـور قوی و پهناوری است، ایران 
دارای تمدّن کهنی اسـت؛ ثروت فرهنگی و تمدّنی ما صدها برابر بیشتر 
از آمریـکا و امثـال آمریکا اسـت. اینکـه کسـی توقّع کند کـه ایران تسـلیم 
کشـور دیگـری بشـود، ایـن یکـی از آن مهمل گویی هـای غلطی اسـت که 
یقینـاً مایه ی اسـتهزاء افـراد خردمنـد و افـراد دانا واقـع خواهد شـد. ملّت 
ایـران عزیـز اسـت و عزیـز خواهـد بـود، پیـروز اسـت و پیـروز خواهـد بود 

به توفیـق الهی.1

نه جنگ تحمیلی؛ نه صلح تحمیلی

ملّت ایـران در مقابل جنـگ تحمیلی محکـم می ایسـتد - همچنان که 
تـا حـالا ایسـتاده - در مقابـل صلـح تحمیلـی )هـم( محکـم می ایسـتد. 

ملّـت ایـران در مقابـل تحمیـل، تسـلیم هیچ کـس نمی شـود.۲

1. سومین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۴/05
۲. دومین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۳/۲۸
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بخش چهارم: وظایف مردم و صاحبان فکر

ادامه مسیر مقاومت

یفه را همیشـه در  مـن بـه ملّـت عزیزمـان عـرض می کنـم همیـن آیـه ی شـر
نظـر داشـته باشـید. زندگـی بحمـدالله بـه طـور عـادّی در جریـان اسـت. 
نگذارید دشمن احساس کند که شـما در مقابل او می ترسید، احساس 
کـه شـما از او می ترسـید،  کنـد  گـر دشـمن احسـاس  ضعـف می کنیـد. ا
کـه تـا امـروز  ی  کـرد. همیـن رفتـار یبـان شـما را رهـا نخواهـد  گر دیگـر 
داشـتید، این رفتـار را باقوّت ادامـه بدهید. کسـانی که امـور خدماتی به 
عهده شـان اسـت، کسـانی کـه بـا مـردم سـروکار دارنـد، کسـانی کـه امـور 
تبلیغاتـی و تبیینـی بـر عهده شـان اسـت، کار خودشـان را باقـوّت انجام 
صـرُ اِلّا مِن  بدهنـد و ادامه بدهنـد و به خـدای متعال تـوکّل کنند. وَ مَـا النَّ
عِنـدِ الَلِ العَزیـزِ الحَکیـم؛1 و خـدای متعـال ملّت ایـران را و حقیقـت را و 

حـق را، بـه طـور قطـع و یقیـن، پیـروز خواهد کـرد ان شـاءالله.۲

تبیین منطق مقاومت 

مـن انتظـار دارم کـه صاحبـان فکـر و صاحبـان بیـان و قلـم، بخصـوص 
مرتبطیـن بـا افـکار عمومـی جهانیـان، ایـن معانـی و ایـن مفاهیـم را بیـان 
کنند، تبیین کنند، برای مخاطبین روشن کنند، اجازه ندهند که دشمن 
بـا تبلیغـات فریب کارانـه ی خـودش حقیقـت را دگرگـون جلـوه بدهـد. 
دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی را مرتکب 
شـده و بایـد مجـازات بشـود و دارد مجـازات می شـود؛ همین حـالا دارد 

1. سوره  آل عمران، بخشی از آیه  1۲۶؛ »... و یاری جز از جانب خداوند توانای حکیم نیست«.
۲. دومین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۳/۲۸
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مجـازات می شـود. مجازاتـی کـه ملّـت ایـران و نیروهـای مسـلّح مـا بـرای 
این دشـمن خبیث انجـام دادند و دارنـد انجـام می دهند و بـرای آینده 
برنامه دارنـد، مجازات سـختی اسـت و او را دچـار ضعف کـرده. همین 
هـم کـه دوسـتان آمریکایـی اش وارد صحنه می شـوند و حـرف می زنند، 

نشـانه ی ضعف او و نشـانه ی ناتوانی او اسـت.1

1. دومین پیام تلویزیونی 1۴0۴/0۳/۲۸


